
و مواضع آنها درباره دعوت محمد بن عبدالو ديوبندي  هابها

 حسن منتظري

 چكيده
پ شاخه،علماء ديوبند و جاهـاى حنفى روانياى از مذهب در شـبه قـاره هنـد

و مسير ترسـ،ديگر هستند؛ اين طايفه به دانشگاه ديوبند   شـدهمي منتسب بوده
او. پيمايند در آن را مى و آثار موضع آنها درباره دعوت محمد بن عبدالوهاب

ميموضع و پيچيده است تقريبا  زيرا آنها در اين باره موضعى غير شـفاف؛بهم
داننـد كـه موضـع البته آگاهان تـاريخ شـبه قـاره هنـد مـى.نددارو چرخشى
. ندارديها درباره دعوت عبدالوهاب با موضع بريلوى چندان تفاوت ديوبندى
و يا انكار آن،ييتاين، واقع ا آنهاتينظر. ممكن نيست تاريخى است كه تأويل
و جديد علماء اين فرقه مانند شيخ حـسين احمـد مـدنى،يها در كتاب  قديم

و شيخ خليل احمد سهارنپورى، شيخ محمد تهانوى، شيخ عبدالشكور حنفـى
و  و برخى از آنها تـصريح هم به چشم مى ... شيخ احمد رضا بحنورى خورد

را،اند كه محمـد بـن عبـدالوهاب كرده و بعـضى ديگـر او  از خـوارج اسـت
و خون ن. اند خوار دانسته نافرمان، فاسق وي او را فردزيبرخى ديگر  كم عقـل

و دعـوت ايـشان اعـلام داشـته ى و و برائـت خـود را از . انـد كودن دانـسته
و دعوتش، مشهورترين اين علماء به سبب ترديد درباره محمد بن عبدالوهاب

ازياو در موارد بسيار. است شيخ حسين احمد مدنى، ملقب به شيخ الاسلام 
و معتقدات او انتقاد كرده، به اى گونـه شخصيت محمد بن عبدالوهاب، دعوت

ا و دعوتشنيكه هيچ كدام از افراد  فرقه در اين حد از محمد بن عبدالوهاب
.اند انتقاد نكرده

ا  اعتماد آنهـا مورديها مقاله برخى از سخنان علماء ديوبند كه از نوشتهنيدر

.برگرفته شده، بررسي خواهد شد

. هند، وهابيت، اهل حديث، ديوبنديه:ها كليد واژه
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: مقدمه

سيشد كـه اسـتعمار انگلـ وارد شبه قاره هندبه محمد بن عبدالوهاب زمانى آيين

حدو داد سلطه خود را در تمام مناطق هند گسترش مى  دعـوتازثيتنها علماء اهل

ث زمـانىيت علمـاء اهـل حـديـن حمايـا؛كردنـدت مـىيمحمد بن عبدالوهاب حما

به وهاب اژهو گرفت كه صورت اگـرو رفـت دشـنام بـه كـار مـىو ناسـزا صـورتى

اياه مكانش كسوتيپ،م كه شبه قاره هندييبگو نيـى بـود كـه صـداى مخالفـت بـا

شدجا از آن نهضت آنهان دشناميبدترو بلند  بـه محمدبن عبـدالوهاب جا درباره در

.ميا سخنى به گزاف نگفته، كار رفت

ايـ كه عل هايي مخالفتيجهيدر نت آنانيـبنون نهـضتيـه آلو گـذار حكومـت

بسيرو، كرد هند روى، به راه افتاد سعود علو ار خشنيكردى ايمنفى ن نهضت بـوديه

بسو مشديداريمناظرات دعيحامو ان مخالفانيى شكل، وت محمد بن عبدالوهابان

ب، در كتاب خود،د محمد هادىيس.گرفت  ملـك ورود چگـونگي ان اجمالىيبعد از

اي نت 1925ـ1926هاى در سال،ديگومى،ن حجازي سرزمبهزيعبدالعز ن اختلافاتيجه

غو ار بزرگى برگزار شـديبسآيي گردهم كه ديديمنيرا در دهلى چن نار مقلـد ي ـبـه

حد( به)ثيجماعت اهل  خـاطر عملكـردهبـ.شـد ناسـزا گفتـه مـى،ون وهابيمنسوب

تمـاموه، را بـه رگبـار بـست6مرقد رسـول مكـرم بود كه ارتش سعودىو هابيو

1. ساختندنابودو رانويرااماكن مقدس

غيـعل،»حـزب الاحنـاف« بـه نـامي انجمن ـبه سرعت، در شمال هند ،نار مقلـديـه

شديتأس مىن بزرگ را ساما هاي آيي گردهمو اين انجمنس يي هـا مجلهو كرد دهى

رايـ به زبان اردو اند كه اريمطالـب بـسو مقـالات داد، مـي رواج شه حـزب الاحنـاف

 كنفرانـسى 1926 سپتامبر سـال25در.كردعيتوزو نشر، زيادي را در اين باره چاپ

ن در لكهنو برگزاريالحرمخدام جمعية سرپرستىبه، عنوان كنفرانس حجاز اسلامىبا

از.1 ص دعوة: برادران اردو، سيد محمد هادي؛ به نقل .38 محمد بن عبدالوهاب، ابوالمكرم بن عبدالجليل،
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او ميتصمبه همراه،اى قطعنامه،ن كنفرانسيدر ن مكـهي آزادى سرزمرايبهميمات

زيجلوگوزياز دست ملك عبدالعز پايرى از رفتن مسلمانان به ان ي ـارت خانه خدا تـا

.دشبيتصو، حكومت آل سعود

د، 1926در ســال او برگــزار، در لكهنــو نيــزگــرىيكنفــرانس كيــدر ،نفــرانسن

ن قطعنامه علياى برودشبيز تصويه ملك عبدالعزيز ا خواسـتهيتانيدر آن از حكومت

ن از نفـوذ بـا اسـتفادهو مداخلـه كـرده،در امور حجاز، ابت از مسلمانان هنديشد تا به

عليس 1.ز انجام دهديه ملك عبدالعزياسى خود اقدامات لازم را

آن، آثـار منفـى آنهـاو قراردادهـاب تصويوها آيي گردهمنيا تشكيل از غير در

د روزگار نيز  ردند داشـت وجـود معروفى در شبه قاره هندو نى متعددي احزاب  كـه در

: آفرين بودند؛ از جمله نقش،نهضت محمد بن عبدالوهاب

؛عهي الشتجماع.1

؛هيلوي البرتجماع.2

.هيوبندي الدتجماع.3

دلت دعوتجماع، در شبه قاره پي سلفى تنها جماعتى است كه به وند اعتقـادىيل

در شبه قاره هندو پذيرفتهري تأث،از آن به طور كامل، با دعوت محمد بن عبدالوهاب 

دويا. ده استكررشد  حدو نهضت محمد بن عبدالوهاب(ن درباره)ثينهضت اهل

او نظراندهم، سنتو تمسك جستن به كتاب قرآن از وجودمن نهضت با تمايرجال

2.كنندميدفاع، هوادارانشو محمد بن عبدالوهاب

از(ث در شبه قارهياهل حد تشكيلخيتار بـه) خاموشـى طـولانى دورهك ي ـبعد

مى)قهـ1176:م(لى االله دهلوىو دوران االلهو؛گردد بر اىه ويـژ توجـه دهلـوي لى

سـو به عنوان دو منبـع اساسـى داشـت، سنتو به علوم قرآن هيـعلرااى ازندهتـلاش

د.1 ص ابوالمكرم بن عبدالجليل، .41عوة محمد بن عبدالوهاب،
صص.2 .38ـ37همان،
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از. از خود نشان داد،جحود فقهىوديتقل ل دهلوىياسماع،اش نوه، شانيامرگ بعد

 پـس از كـشته شـدن.گام گذاشت، دعوتوغيتبلو در عرصه جهاد)قهـ1246:م(

ا،ل دهلوى در نبرد بالاكوتياسماع و بـا اهـدافو شان بـه صـورت حزبـى ي ـهـدف

پ روشو اصول كي خاص ادامه ادا شـيرد تا :م(ن دهلـوىير حـسيخ محـدث نـذينكه

 از سـعد بـن وقتـى كـه او كـسى بـود؛شد وارد،غيتبلو عرصه دعوتبه)قـه1320

او،قيحمد بن عت ه: گفت، شد پرسيدهدرباره ا،چ اختلافىياو بدون ن عصري محدث

سـوس علومي شصت سال تمام تدراو.زمان استو ديمعارف شـرعى را در مدرسـه

نذ، حسن دهلوىرينذ حسيبه نام جامعه در گـسترش دعـوت سـلفىو ادامه داد،نير

.بسيار كوشيددر شبه قاره 

صد،ن روحانى سلفى معروفيهمچن )قـه1307:م(ق حسن خان بهوپالىينواب

بسين حديتقوو در گسترش زيادياريز نقش ك ي ـبرده نام داشت؛ثيت نهضت اهل

س علـوم اسـلامىيتـدرو ترجمـه،في نهاد كه به تـأل بنا، از علماء سلفى علمى گروه

هز، خودوندپرداخت  فـتح اي همچـونع كتـب ارزنـده ي ـتوزو به چاپ، نه شخصىيبا

صح، البارى كثيتفس،ح بخارىيشرح . پرداختل الاوطار شوكانىينورير ابن

را يـاتيل جمعيتشك، علماء سلفى،قـه1324در سال اسـاس روش بـر انجمنـى

مو دهاى زمانيمقابله با تهد براي،طي شده  ،نناان فرزنـدان مـسلمايگسترش دعوت

سـرث سـرتاي عنوان كنفـرانس اهـل حـدباتىيجمع، در همان سالودكردنبيتصو

االلهبا، هند دريـ فتنه قاد بودكنندهعلامه ثناء االله نا تشكيل شد؛ سرپرستى علامه ثناء انى

اهبعد.شبه قاره است بيا اسم حديه جمعن كنفرانس تغيت اهل .افتيرييث هند
ت اهـل ي ـداران جمع طرف، پاكستانوم شبه قاره به هنديسال تقس، 1947در سال

ت يــفعالو بــراى مــدت كوتــاهى حركــتو قــرار گرفتنــد در دو كــشورنيــزثيحــد
ثيدارالحد،ن مؤسسه آموزشى خوديتر چون آنها بزرگ؛دي به سستى گرائ،تيجمع

ارا رحمانى  بـسيار،ثيجماعـت اهـل حـد، در ادامه نهـضت.ز دست دادند در دهلى
متهم شدند امـا،ز بن آل سعوديملك عبدالعزوهاى وهاب به مزدورىو شدهنكوهش
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ا آنها هم از ايـن جماعـتز كـاملاًيبـدالعزع1.، كوشـيدندن تفكـريچنان در گسترش
مىيحما آنيدلو كردت بهيعزاست كه ملك عبدالاي نامه،ل ت اهلي جمع بزرگانز
.ث نوشتيحد

ميادامهدر .شود اقوال برخي از علماء ديوبند نقل

حسيش.1 )قـه1377:م(حمد مدنىانيخ

ددرشانيا شو دانش آموخته، وبندي جامعه دارالعلوم ،رىيخ انورشاه كشميبعد از
ديخ الحديشمقامونا مدرس رياستبه در ايشان.ه شد برگزيد،وبنديث در دارالعلوم

و داشـتنداى ار برجـستهينقـش بـس،سينهضت آزادى هند از سلطه انگل ـگذاري پايه
ح«كتـابن آنهـايتر كه برجسته نيز دارند فاتىيتأل كتـابو در دو جلـد»اتي ـنقـش
خ مدنى در فرازى از سخنانش درباره شـرح حـال محمـديش2.است» الشهاب الثاقب«

:ديگو بن عبدالوهاب مى
دري محمد بـن عبـدالوهاب نجـدى در آغـاز قـرن س ـهمانا زدهم هجـرى

،د فاسديعقاول داشتن افكار باطليدلهبو ظهور كرد،ن نجد عربىيسرزم
رايبسو جنگيدبا اهل سنت همـواره آنهـا را بـراىو كـشت ارى از آنهـا

از.ساختميمجبور، اعتقادات خود رفتنيپذ  اموال آنها را حلال او استفاده
ه ويـژهبو اهالى حجازاو؛دانستميثوابو كسبن آنها را موجب كشتو

شريحرم رايفين  ـسـخنانى در نها، علمـاء گذشـتهو داد آزار بـسيارن ت ي
ازيبس.انده كرد را از او نقل گستاخىو جسارت  مردم اهالي حجـاز بـه ارى

اذيدل . كننـد را تـرك نـهيمدو مكـه شـدند مجبور او آزاروتيل شدت
ا خـونو فاسـق، فردى سـركش،نكه محمد بن عبدالوهابيخلاصه سخن

آو همواره دشمن او بـوده، مردم عرب، سببنيابهو خوار بوده  نـدهيدر
باين 3. خواهند داشتدشمني، روانشيپوىوز

ص همان.1 ،43.
ص8ج الحسنى، نزهة الخواطر، عبدالحى بن فخرالدين.2 .121ـ 115ص،
ص الشهاب الثاقب على المسترق الكاذب، حسين احمد.3 .42مدنى،
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آنو برخي عقايد محمد بن عبدالوهاب : از نظر احمد حسين مدنيهانقد

نانار مسلميمسأله تكف

و كـافر، كـشورهاى عربـى مـسلمانان معتقد بود كـه تمـام، محمد بن عبدالوهاب

علوندا مشرك جا اموالغارتو كشتنوه آنهايجنگ 1. است واجبز بلكهي آنها

تيـ رعامبني بـر خود، استادانو را به نقل از علماءدر اين باره فتوايي مدنى شيخ

ايدو كندمىنقلر مسلمانانياط درباره تكفياحت ن ي ـدگاه محمد بن عبدالوهاب را بـا

د بـه شـدتيـبادر ايـن بـاره خواننده:ديگومىو داندميخ خود مخالفيى مشاافتو

ر يــ تكفهروانش دربــاريــپود احمــد گنگــوهىيخ رشــيشــبايــد ماننــدو كنــداط ي ـاحت

پ پاىو مسلمانان د؛ كنـد توجه، سلف صالح از روىيبندى آنها در  دگاهيـ بـر خـلاف

و كه مسلمانان را با اندك شبههها هابىو  امـوال آنهـا را غـارت، دانـسته همى كـافرو

2.دانند حلال مى

ح 6ات النبىيمسأله

:ديفرمامىدر اين بارهخ مدنىيش
نـد كـه زنـدهاهنوز معتقد، روانشيپو) محمد بن عبدالوهاب(همانا نجدى

پو بودن دن محدود به مدتى، امبرانيزندگى  ـاست كـه آنهـا در سـپرىا ي
ازو اند كرده پو بعد سا،امبرانيفات تفـاوتى،ن بـا هـمار مؤمني آنها همانند

بيح، بعد از مردن، امبرانيپو ندارند آنياتى ه براى عامه مـسلمانانچش از
 ـالبته بعضى از آنها به سلامت اجـساد انب.دنندار، ثابت است، در برزخ اء ي

ايا، پس از مرگ  ارى از آنهـاياز بـسو؛رواحمان دارند اما بدون ارتباط بـا
حيشن  سـخنان زشـتى را بـر زبـان6ات النبىيده شده است كه درباره

ص.1 .43همان،
ص.2 .45ـ44همان،
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كه مى ني آنها اصلاً جا گفتنآورند زيـن شـان هـايباحتـى در كتـ.ستيز
ا، اند نوشته باياما بزرگان ما در در.ها اخـتلاف نظـر دارنـدى وهابن مسأله

شـي حجـيكتاب،خ نانوتوىيش، اين باره و، نگاشـته هرت جهـانى داردم كـه
. استكردهتبثا،ت تماميقاطعو ات النبى را با شهامتيح

حيش تأ6ات النبىيخ گنگوهى مسأله رايدر تألودييرا صـراحت بـه فاتش آن

مي؛ است نقل كرده  آب هـاي تـوان بـه كتـاب براي خواندن مطالب بيشتر در اين باره

 مراجعـه المناسـك زبـدةو اللطايف القاسميه الاربعين، الاجوبة الشيعه، دايةه،اتيح

ح. كرد بس، ات النبىيمسأله ايار مهمى است كه علماء حرميمطلب ن مـسأله بـايـن در

، بـه جـدال،ن موضـوعيـابحـث دربـارهن بـاريچنـدو ها اختلاف نظـر دارنـدىوهاب

1. استانجاميده

زمسافرت 6ارت مرقد مطهر رسول اكرميبراى

ايش ارت روضـه رسـوليـز، نـديگو هـا مـىىوهـاب:ديـگو مـى بارهنيخ مدنى در

ضر6اكرم شريو حاضر شدن نزد مدو بدعت است، ايشانفيح نـهيمسافرت به

ز  او ممنوع است، ارت روضهيبه قصد لاتشد الرّحال الا الـى«ثيحدبهن مسألهيدر

مىناست» ثلاث مساجد  بـه،شـوند مـى واردن گروه هرگاه به مـسجد نبـوىيا2.كنند اد

بهو فرستند سلام نمىو درود6پيامبر .كنند دعا نمىقبررو

ا اياما بزرگان ما در همـواره بـراىو نـدا مخـالف،ن فرقه از هر جهتين مسأله با

مى6ارت رسوليز ازيـز؛كنند سفر لـمو مـن حـج«ثيكـه در حـد تهديـدي را

.اند مناكيب،آمده» ...جĤءنيمن«ثيحدو»...زرنىي

ازيا را،د احمد گنگوهىيرش، استادششان تـوان مـي كننـد كـه مـى نقـل مطالبى

 
ص.1 .45همان،
عبدعوة.2 ص محمد بن .148دالوهاب،
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ز : را از آنها به دست آوردرينكات

ز.1 بـر خـلاف،ز اسـتيجـا6ارت مرقد مطهر رسـول اكـرميمسافرت براى

مىى وهابآنچه كه مىونديگو ها ؛دانند آن را حرام

در، دهنـدم مـى كـسانى كـه آن را انجـاو هاسـتن مسافرت از جمله عبادتيا.2

؛اشتد اى خواهنده ويژپاداش، امتيق

و هاســتن ســنتياز مؤكــدترو هــان مــستحبيالاتــرواز،ن عبــادتيــا.3

؛ات است واجببهين عملتركينزد

ا شده واردثياحاد.4 شايسته است كه بـه آنهـا عمـلو اند همه مقبول بارهني در

اى وهاب لكن، شود  شـده واردثيـ احاد تمامچون، دارندن مسأله با ما اختلافيها در

ا يجعلى،رابارهنيدر بسو ضعيا مىيار ؛دانندف

كهآن.5 ميي وهاب گونه مد، پندارنـد ها ز بـه نـه تنهـايمـسافر ارت مـسجد ي ـقـصد

مد،نديگو آنها مى كند؛ مسافرت نمي  جايمسافرت به نينه نيز زي ـست مگر به ارتيـت

رش؛ مسجد نبوى  چـون، هـا مخـالف اسـتى وهـاب آشـكارا بـا،د احمد گنگوهىياما

مديشا،ديگو مى ن6ارت مرقد رسوليز،نهيسته است كه مسافر ؛ت كنديرا

ما.6 هـ6به شفاعت حـضرت رسـولهاي وهاب برخلافبزرگان ؛ستندمعتقـد

پول دارندي مسأله شفاعت هزارها تأودربارهآنها ، تراشندمىرايهاتيش خود توجياز

به به گونه 1.انجامدمي انكار شفاعت اى كه

ايفضانكارو6ها در حق رسولى وهابادبى بى  شانيلت

مىيش :ديگوخ مدنى
د وهابى ادبى بر زبانبىوت زشتىي كلماتى در نها6رسول اكرم رباره ها

راو آورند مى  ايـشان را دارايو داننـد مساوى مى ايشانتي شخصباخود
كو. دانند نميلتيفض و عنى همان روزهاى دعـوتشي؛تاهىمگر براى مدت

ص.1 .149همان،
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مىيبلكه چن ما6 اكرم پندارند كه امروز رسولن ، هـيچ حقـي نـدارد بر
ا ازيبلكه فايه، فات خودو شان بعد ى وهـاب بزرگان.اى براى ما ندارددهيچ

ازب(6 براى ما از رسول اكرميچوپدستو عصا:نديگو مى ) فـاتشو عـد
سگيز، بيشتر سود دارد تيم اما شخـصيران گزنده را از خود مى را با عصا

فايچن6 اكرمرسول 1.اى براى ما ندارددهين

ا مولوي مدني خود نسبت بـه استادانو از احترام نهادن بزرگان،انسخننيبعد از

شريحرم پونيفين :ديـگو بـا صـراحت مـىو سـخن گفتـه6امبريمحبت آنها به

اىوهاب دين مسايها در مخيل با علماء ددهيعقوندا الفوبند وبنـدياى همچون علمـاء

چنيآ:ديگو مى سپس.ندارند خبى وهابن است حاليا ايآ؟ثيهاى نيـا كلماتى مانند

ب از زبان مىيهاى بدبوى آنها 6محبـت بـه رسـول االله توانـد چگونه مـي؟ديآ رون
؟خرافات باشد، ايشانمدحو الحادوركش

رايش سپس كنـد كـهد احمد گنگوهى نقـل مـىيرشخيش دربارهخ مدنى داستانى

ا نشان دهنده  االلهي محبت ي پارچه، گنگوهى شيخ احمدكه؛ است6شان به رسول

روزهاى جمعه كـهو به يادگار داشت6 حجره رسول االله پوششاز را سبز رنگى

مىايشان، آمدندمىبه نزد ايشان معتقدانو دانيمر نياو كرد صندوق تبركات را باز

ب تكه پارچه مىي سبز رنگ را مىو آورد رون  آن سـپس،دي ـمال نخست آن را به چشم

د بعـد آن را بـه چـشموديبوسـ را مـى آن را روى سـر آنهــاودي ـمال گـران مـىيهـاى

اتن از هزارانو گذاشت مى رايمردم ايآ؛دنديدمين قصه ،ان وهابيظرناز،ن عمليا

نو بدعت  ست؟يحرام

:گويدمي مدنىشيخ
ش روزي من مدي از مىيخ گنگوهى درباره آنچه اهل ؛دميدهند پرس نه انجام
 بـه حجـره مبـارك از تولـد آنهـا از چهـل روزپس كودكان را اينكه آنها

ضريآنها را نزد، خادمو آورندمى6پيامبر رو بـه قبلـهو پيـامبرحيك

 
ص.1 .47مدنى، احمدحسين، الشهاب الثاقب على المسترق الكاذب،
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گيـا. كنـد براى آنها دعا مـىو كند رها مى وزيجـا،ن عمـليـا: فتنـد شان
خبى وهابايآ؛ستنيكو جايا،ثيهاى مىين اعمال را ي دانندز  كفروا شرك،

1؟بدعتو

ازياولواءير انبيساو6توسل به رسول اكرمبدعت بودن  آنهافاتو اء بعد

:ديفرمامىدر اين بارهخ مدنىيش
مىياولواي انببههمانا بزرگان گرامى ما همواره شان روانيپو جستندا توسل

ن  بهيرا هـا آن را حـرام بـي وهـا همان توسلى كـه؛كردندمىاين كار امرز
خيار طولانى دربـاره توسـل بـه مـشايبسايدهقصي،خ نانوتوىيش.دانند مى

 صـورت ده بـهين قـصيـاو انـد سرودههيعالوهيصابر،هي چشت هاي سلسله
در رسـالهيسـاو امداد الـسلوك در كتابمهيضم شـ، گـريهـاى ده چـاپ

جايها توسل به انب وهابى.است آنهـا بـهوايچه رسد به اول، دانندز نمىيا را
بس» بحق فلان«كار بردن كلمه  مىو ار زشتيرا .دانند بد

 رد انجام اعمال مربوط به تصوف

ايش :ديگومىبارهنيخ مدنى در
بههاى وهاب همانا ، ذكـر، مانند مراقبه،رااعمال تصوف انجامو باطنتوجه

ش، فكر ب، فناء، هاي رسيدن به مقامو خلوتخيربط قلب به و هـودهيبقاء را
او اقوالو گمراهىو بدعت رايافعال شـرك در رسـالت نـوعين بزرگان

آن واردنيهمچن،ددانن مى  شدن در رشته تصوف را مكروه بلكـه بـدتر از
ر هاي فيض دريافت2.دانند مى رزشا بـي هـاآناز نظـر بـاطنىو وحـى هاي

پياما بزرگان ما همگى طرق باطنى صوف.است شـعار آنهـاو نـداهمـوديه را
.ذكر استون در فكريتمرو اضتير

ص.1 .53همان،
ص.2 .54همان،
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: ستوده استنيچنراخ كامل خوديش» امداد السلوك«خ گنگوهى در رسالهيش
مظهر، منبع بركات قدس، عامو خاص] رجوع[مركز،خ اعلاميافتخار مشا

قـدوة، چراغ دوران،قيمجمع الدقا،قين الحقا مخز، معدن معارف، وضاتيف
، اث طالبانيغ، غوث كاملان، پادشاه تاركان، سلطان عارفان، اهل زمان خود 
اوو اوصـافوفيها از تعر او كه زبان قلم و خـوىو انـد كنـد شـده الاي

 بـه، نـدگانيآو رفتگـان؛ گنجـد صـف نمـىودر، خصلت گرامى درونش
در آتـش، ظـاهرش به سـبب،غافلانو جرانفاو خورند باطنش غبطه مى

منو امروز، وسيلهنا مرشد معتمد؛سوزند حسد مى  آزاد ...و مـولا، فرداى
منوديس، كننده من  معـروف بـه امـداد االله فـاروقى،خ الحـاجيشـ، سند

1....و الهدايةو سلمه االله بالارشاد، تهانوى

ايش مىين تعريخ گنگوهى بعد از د!راناى براد:ديگوف ده انصاف به كلماتي با

آيبعد بگوئودين عبارت بنگريا ازين كلمـاتى را دربـاره شخـصيها چنـى وهابايد تى

مىتيشخص .برند ها به كار

شيحكا،ن عبارتيا خ گنگوهى به طور كامل با حضرت قطبيت از آن دارد كه

االله، عالم ،ن مطالـبيـاو دارد اتفاق نظـر اعتقاداتشوها تمام نوشتهدر، الحاج امداد

ا وهاب تهمت مىيى بودن را از نكـه هـر صـفحه از كتـاب امـدادياو كنـد شان برطرف

آنو السلوك اوليدل، هر سطر شـيبرهان كـاملى سـت بـر عـالم،خ گنگـوهىينكـه

2.ست حنفى ربانى

در بى 3سنت اربعه اهلائمه بارهادبى

ازيها تقل وهابى  ائمـه بـارهدرو داننـدمىك امام مشخص را شرك در رسالتيد

راباينازو اساس بى سخناناربعه ، جماعتو پس آنها با اهل سنت، برند به كار مى يي

ص.1 .55همان،
ال.2 ص علي المسترق الكاذبمدنى، احمدحسينثاقبالشهاب .61ـ60و50ص،
.156ص دعوة محمد بن عبدالوهاب.3



و اديان 76  فصلنامه تخصصي فرق

. هستندمخالف

كه هاى نجد ادعاى وهابى پ دارند لى در تمـامو روان احمد بن حنبل هستندي آنها

پيمسا حد، كنند روى نمىيل از احمد بن حنبل آ،ثىيبلكه هرگاه بـا، نهاطبق برداشت

را، باشدمخالف، مسأله فقهى .كنندمىرد فقه حنبلى

د ا، فروعو در اصولو فه هستنديرو ابوحنيپ، وبنديبزرگان پياز مىيشان  كنند روى

ازيتقلو شـ؛داننـد مـى واجـبرا سـنت اربعه اهـل كى از ائمهيد خي همـان طـور كـه

دريشـو»هيلطائف قاسم«نانوتوى در كتابش بـه،»بل الرشـاديسـ«ب كتـاخ گنگـوهى

.اند سخن گفتهدر اين بارهليتفص

 استواء براى خداو اثبات جهت

مىيش و جهـت،)الرَّحمنُ علىَ الْعـرشِْ اسـتوَى(آيهدرتيوهاب:ديگوخ مدنى

درو كند استواء ظاهرى را براى خدا ثابت مى آيدهمچنين كههيگر آنها بـا توجـه ها

ميخدان به آن آيات جسماني بود 1.كنند را ثابت

االله»اي«نداء كلمه بردننبه كار 6براى رسول

:ديگومىدر اين باره مدنى شيخ
را مطلق به طورها وهابى امـا دارنـد بـاز مـين رسول االله كردنداء از افراد

د  دريبزرگان  اگر معناى،نديگومىو لى دارندين مسأله نگاه تفصيا بارهوبند
االلهاي«اصلىوىواقع تك» رسول باشد؛ه لسانيمقصود نباشد بلكه به عنوان

بتيمـصو نـاراحتي هنگـام آنهـاو اى كـه در عـرف رواج دارد به گونـه 
يا اماهي:نديگو مى چن؛ا اباه، االلهين حالتى گفتني در و اشكالي نـداردا رسول
، سلام گفته شودو درودبراى،اشا رسول االله به معنى ضمنىيعبارت اگر

بدهارسول االله از به شدت عشقو به خاطر غلبه محبتياو بين ،ديايرون

ص.1 .157همان،
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ا» منادى«ن اگريهمچن.اشكالي ندارد  ـمعتقد باشد كه خدا ن نـداء را بـه ي
االلهيعناو فضل نيهمچنـ.اشكال ندارد، رساندمى6ت خودش به رسول

زكو صاحبان ارواح پاك در هنگام نداء»اي«كاربرد  كـهىيآنهاوهينفوس
 بـه هـا دن گـزارشي رس تواند مانعي براي نمي جسمو وجود مسافت دوري

ن دو صورت آخـر را بـراى بزرگان كاربرد البته. ندارد اشكاليزيآنها باشد
1.دانند مناسب نمى، عامه مردم

 را ممنوع هاي نداء گونهتمامو لى را ندارندين نگاه تفصيادر اين بارههاى وهاباما

شنى وهاب ها از بار.دانند مى و الـصلاة«ده شده است كه مـردم را از گفـتنيهاى عرب

االلهيكيالسلام عل اياهل حرمو اند باز داشته»ا رسول نيـن را به خاطر بـه كـار بـردن

ا بزرگانلىواند كردهمسخرهكلمات هار روشيساون روش درود گفتني گرامى ما

ص اگرچه، دانند را درست مى ا؛اء باشدندو غه خطابي با سلامو درود«ن گونهي بلكه

مىفرستادن  بهيپو دانند را مستحب مى،آن انجامروان خود را ».كنند امر

مى وهابى االلهي«:نديگو ها  شرك استور خدايغاز كمك جستن، گفتن»ا رسول

نياو در صورتى كه از رسول، بله.اسباب اختلاف ما با آنهاستو كى از عوامليزين

د6اكرم را گـريمطلبى خواسته شود كه جز خدا كس ، دهـد انجـامي نتوانـد آن

.استممنوع، اين كارگاه آن

د حجره نبـوىو را براى كسانى كه در مسجد نبوى» نداء گونهنيا«وبنديبزرگان

مىوزيجا، حضور دارند  كهى وهاب به خلاف، دانند مستحب غ آن را ها ر ي ـاسـتغاثه از

ح آنهاو دانندميخدا دني به پيات عامهو بلكه آنان، ستندينمعتقد،امبران در قبوريوى

ح مى، ات برزخىيمردم را در 2.دانند مساوى

مىى وهاب وقتى درودو سلام6ند به حضرت رسول اكرميآ ها به مسجد نبوى
بهو فرستند نمى د بزرگانكنند اما دعا نمى قبر رو بي علماى ثيم حـديوبند همواره از

صه.1 .158مان،
.66ـ64صص مدنى، الشهاب الثاقب على المسترق الكاذب، احمدحسين.2
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»بـه6براي زيارت رسول» ...من زارنى«ثيحدهمچنينو»...زرنىيلمو من حج
1.روند مدينه مي

دلارد خيخواندن بيقص، راتيل 2هيده همزيقصو ردهده

مرهمدنى دربا شيخ عقيـ فرق د ي ـان :ديـگو هـا مـىى وهـاب روانيـپو هـا وبنـدىيده
دلاخواون مخلوقاتيبه بهترفرستادن سلامو ها كثرت درودىوهاب خيندن و راتيل
رارد زبان قرار دادنو آنهامانندو ده بردهيقص بس آنها و دانندمىاي ستهيار ناشاي عمل

قصياب، برخى رايات ب؛دانند مى3جز كفرياتده برده زي مثلاً :ريت
 سواك عند حلول الحادث الهمم يا اشرف الخلق ما لي الوذ به

كه!ن مخلوقاتياى بهتر: غ، هنگام نازل شدن حوادث عمومى مرا چه شده ر ي ـبـه
؟برممياز تو پناه

پياما مشا مىيخ ما به راو كه دلايل خيرات را بخوانند دهند روان خود اجازه آنهـا
ب امر مى  دلايكنند تا هر چه خيشتر و درود6بـه رسـول اكـرمو رات را خواندهيل
ب  خـود اجـازهانديـمراز تـنخ نانوتوى به هزارانيشوخ گنگوهىيشو فرستندسلام

ا بيخواندن راين نو داده بودندت ايخود آنها ز ده را تـا مـدتين قـصيـز يادي ـهـاى
4.خوانند مي

6انكار شفاعت رسول االله

د  لـىو هستندمعتقد6به شفاعت رسول اكرم،هاى وهاب برخلاف، وبنديعلماء

پول نمودهي تأو ان گونه هزاررا ها مسأله شفاعتىوهاب خوياز بيـان هـاتىيتوج،دش

.انجامدميبا به انكار شفاعتيكنند كه تقر مى

ص.1 .66همان،
ص.2 .160دعوة محمدبن عبدالوهاب، ابوالمكرم بن عبدالجليل،
و شوراق الانوار في ذكر الصلاة علي النبي المختار، محمد بـن سـليمان بـن عبـدالرحمن.3 دلائل الخيرات

.الجزولي السملاني
.66ص الشهاب الثاقب على المسترق الكاذب، احمدحسين مدنى،.4
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:ديگومىدر اين باره مدنى شيخ
د االله، وبنديعلماى ؛داننـد ثابـت مـىو را امرى محقق6شفاعت رسول

كتشده گفتهگانه شفاعت پنجآنها حتى ن را براى رسـولا متكلمهايبادر
راو نـد دان ثابـت مـى، عـامو بـه صـورت خـاص،6اكرم بـه زائـران

مى، ايشان شفاعت از درخواست 1.كنند امر

6 علوم باطنى براى رسول اكرم وجودنپذيرفتن

:ديفرمامىدر اين بارهخ مدنىيش
ا وهابى اى از علـوم اسـرارچ بهـرهيهـ6ند كه رسول اكرمان باوريها بر

شرجز) علوم باطنى(الهي ايدءعت ندارد اما علماي احكام ندان باوريوبند بر
شر،6كه رسول اكرم افعالو صفاتو علوم ذاتوعتيدر علم احكام

غيجاو ...و الهي علوم اسرارو لهيا ايگاهى دارند كه احدى نيـر از او بـه
و بعـد از خـدا،6نكه رسول اكـرمياو نخواهيد رسيدودهيرسنگاهيجا ،

جايالاتر ونيعلـوم اولـور مـوارد كمـال دارنـديسـاو گاه را در علـومين
ا،نيآخر 2.شان داده شده استيبه

6لادت پيامبرو بدعت بودن شادماني به سبب

امـرى6 اكـرم لادت رسـولو شـادماني كـردن بـه سـبب،نـداها معتقد وهابى

بالهياي اولياد كرد از لذاو بدعت استودهيناپسند امـا.داننـد بد مـى، گونهنياه را

ا  كهان باوريبزرگان ما بر  امري نيكو، ات مستندي با روايادكرد از تولد ايشان همراه ند

كه وجود ديگري نيزلئمسا.موجب بركات استو بـ وبندىيددرباره آنها دارد ه هـا

بهدادنتلذا نسبو اختلاف دارندوهابيونباشدت تهمـتو افتـراءى وهابعلماى ما

 
ص.1 .67همان،
ص.2 .68همان،
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1.محض است

دو شيخ مدني ازيتبرئه علماى ازوبند خ محمد بن عبدالوهابيش پيروي

:ديگومىوي در اين باره

ها هموارهى وهاب؛ميل را به خاطر آگاهى شما برشمردين مسايا!اى برادران

شريبا علماء حرم  حـاكم،ني بـر حـرم وقتـى لـذاو انـدن مخالف بودهيفين

بـو.كردندشكنجه نفر را هزارانوههزاران انسان را كشت، شدند نيبارهـا

ماوثآنان بح هـاى وهاببا)ها وبندىيد(مناظره صورت گرفته اما بزرگان

2.به شدت اختلاف دارند،ن اموريابارهدر

درسخنان شباره محمد منظور نعمانى  از سخنان خودخ مدنىي رجوع

دياز فارغ التحص(خ نعمانىيش :ديگومى) وبنديلان دارالعلوم

شـيها دگاهيد ، كـردهنابيـ» الثاقـب الـشهاب«خ مـدنى در كتـابشيى كه

در، عامو بودند كه مردم خاصمسائليهاى شخصى او نبودند بلكه دگاهيد

مى، روانشيپو نه منوره آنها را به محمد بن عبدالوهابيمد 3.دادند نسبت

مىيا : دهد شان ادامه

ش رات امـرو واقعيقتيقح،ل احمد سهارنپورىيخلوخ مدنىيبعد از آنكه

د رجو، شدندمتوجه  ...و خود با نگـارش هاى گذشته دگاهيع خودشان را از

.اعلام داشتند

 نقد سخنان نعمانى

اابخواننده، در اين بارهر خوانندهياز هرگونه تفس جدا: اولاً  مطالـبنيـ خوانـدن

و نقشو كتاب)درباره زيارت مدينه(زبدة المناسك، رشيد احمد گنگوهي:ك.ر،1 .حيات هاي الشهاب الثاقب
.69ص احمد حسين معرفي،، الشهاب الثاقب علي المسترق الكاذب.2
مك.3 .38ص نعمانى، شفه، محمدمنظوردعايات
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ب شيكه آن از لابه،خ مدنى نقل شده بودنديشتر از  كه يابد درميها به روشنى تمام لاى

ترين اعتقادات مهمبودند بلكه نشده برگرفتههاى مردم بر سر زباناز سخنان، آن آراء

ا  ريمساو مدنى درباره اختلاف در امور شيخرايز؛شان بودنديخود درشهيـل اى كـه

رياو سخن گفته است، ده هستنديحوزه عق  انيـمهـم اكنـون اى هـمشهيـن اخـتلاف

اها همـوار وبندىيد، به همين دليلو دارد وجودنيقيفر رايـه  معرفـى بـراين كتـاب

داو چاپ،د خوديعقا بسيدر مىيتوز،عيسواريره .كنندع

ش:ايثان بياگر از نظرش درباره محمد بن عبدالوهابوهاى صادر كردهيانيخ مدنى

د، برگشته ايچرا علماء بيوبند كتيانين و انـد نيـاورده هـاى خـود مجلـهو هـاباه را در

شـيخ خود، بر آن افزون؟ندخود نقل نكرد» لشهاب الثاقبا«كتاب خود او آن را در

آن32مدنى  راياچرا بودند زنده، سال بعد از ؟اند نقل نكردهشيها كتابدرن گفتار

د را لادىيم 1952خود در سال،خ مدنىيش،گرياز طرف  از رجوع نكردن خـود

در، روانش نوشتهيپو نسبت به محمد بن عبدالوهاب» الشهاب الثاقب«آنچه در كتاب

اوحايتصربهپس؛به صراحت اعلام كرده است، آثار خود  تـوان مـي شتريـبت خـود

بكردنانياطم مىايهياني تا .كند كه نعمانى ادعا

د او،گريگواه ح كتاب(اش در زندگى نامه نظر شـ)اتينقش خ مـدنىياست كه

آنبر نظرش باقى بوده است، در آن :ديگومىجا؛ او در

هـا بـر حجـازد غلبه نجـدىيملك عبدالحم حكومتل دورانيى در اوا وقت

با، افتيپايان   ـكه با عقا را كسانىو به سختي برخوردني اهل حرم آنها د ي

 داشتند آنها نفرت ينازلذا اهل حرمو كردندميآنها مخالف بودند شكنجه

بايجبالاخره ملك عبدالمو سـپاهىو»محمـد پاشـا«، حـاكم مـصرد خان

ب حجاز را از دست نجدىو آنجا روانه شد به گى جن ا. رون آورديها  ـبـا ن ي

ب، اهل حجاز،ليدلا ازيبه مراتب ازحىيمـسوها هودىيش هـاى وهـاب هـا
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1.ندداشتنفرت

بيمقادرخ مدنىيش سپس دين عقايسه نيمحمد بن عبـدالوهاب چنـوهايوبنديد

:ديگو مى

ح وهابى بقـاء ارتبـاط همچنـينو مرگ آنها از بعدراايات جسمانى انبيها

آنو ان روحيم ، را قبول دارنـد جسم را قبول ندارند اما بزرگان ما نه تنها

ايچندوهبلكه آن را ثابت كرد ماننـد رسـاله؛ اندهن باره نوشتين رساله در

ح 2.نياجوبة الاربعواتيآب

)قـه1346:م(ل احمد سهارنپورىيخل.2

بزياو را از علمـاء خود علوم كه فقهاى برجسته حنفى استورگكى از علماى

داد دوران خود در جامعه  دريبه عنوان اسـتادوتسهارنپور فرا گرفو وبنديرالعلوم ار

د.به فعاليت پرداخت مظاهر العلوم سهارنپور   اسـتاد در مقـام وبندي سپس در دارالعلوم

ه، منتقـل شـد، وم سـهارنپور هجرى به جامعه مظاهر العل 1314در سالو خدمت نمود

بـه هجـري 1344در سالوي. را بر عهده گرفتجاآنسي تدر بر نظارتو استير

مدهجري1346در سالوتحجاز رف او كتاباز جمله.از دنيا رفتنهي در بذل«، هاي

مي» المهنّد على المفنّد«و»المجهود فى حل ابى داوود 3.توان نام برد را

 هندّ على المفندّ كتاب المنگارشعلت

ازي اسـت كـه بزرگـان علمـاى حـرم پرسشي26هاي پاسخ، واقعدر، اين كتاب ن

د راو وبند داشتنديعلماء ،نيـاو افت جـواب بـه هندوسـتان فرسـتادندي براى در آنها

دنو زمانى بود كه گنگوهى  را مولـوى هـا پرسـش جـواب. بودنـد رفتـهاينانوتوى از

ج نقش حيات، احمدحسين.1 ص1مدنى، ،101.
.102همان،.2
ص8ج،الحسنى بدالحى بن فخرالدينعنزهة الخواطر،.3 .136ـ 133،
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زب،ل احمد سهارنپورىيخل كريان عربى ته به آنريد تمـام مـشاهييتأو به امضاء،دهه

د ش، وبنديزمان ، مولـوى اشـرف علـى تهـانوى،خ الهند مولوى محمـود الحـسنيمثل

عز،م رائپورىيمولوى شاه عبدالرح ت االله دهلـوى ي ـمولـوى كفاوز الرحمنيمولوى

ور علماءيمشاه،د علماء هنديي بر تأ افزون آنگاه.فرستاندنيده براى علماء حرميرسان

نيدو شامو مصر،خ حجازيمشا تأيگر ممالك اسلامى ا.د كردندييز آن را ن ي ـسپس

در.دشـ هجرى به شكل كتابى به نام المهنّد على المفنّد چـاپ 1325 در سالها پاسخ

ديعقا،نيهاى علماء حرمن كتاب ضمن پاسخ به پرسشيا هميد علماء دارالعلوم وبند

.شرح داده شد

دويريپبت دادن نس  محمد بن عبدالوهاب از وبنديعلماء

دو نوشت»نيحسام الحرم«عنوانبااى رساله، لوىياحمد رضا خان بر وبنديعلماء
 حـسام رسـاله در پاسخ بـهي سهارنپورخيش، دانست عبدالوهاب محمد بن از پيروان را 

دونيالحرم ازيتبرئـه علمـاء كتـابى بـه نـام،محمـد بـن عبـدالوهاب پيـروي از وبنـد
د»قاتيالتصد«كتاب.را نوشت» ساتيقات لرفع التلبيالتصد«  ها كتاب وبندىي در نگاه

او مهمى اسـت بسيار وخ سـهارنپورى از محمـد بـن عبـدالوهابيشـ،ن كتـاب ي ـدر
. استبيزاري جسته،روانشيپ

عنـوان المهنـد علـى با كه در گذشته» قاتيالتصد«كتاب، است لازم به يادآوري
ني ش ـاعتقـادات تنها،شد ند شناخته مى المف  اعتقـادات تمـام بلكـه،ستيـخ سـهارنپوى

د او را در بردارد وبنديعلماء خ محمـودي ش ـماننـد،ن تفكر مذهبىيلذا علماء بزرگ
ش؛الحسن عز،خ الهندي ملقب به ديمفتى ،خ اشرف على تهـانوىيش، وبندىيز الرحمن

ميش حبيش،هخ قدرت اللّيش،ر احمد حسن امروهوىيخ خ محمـديشـ،ب الـرحمنيخ
ــهيــمفتــى كفا، احمــد خ عاشــقيشــ، العلمــاء در زمــان خــودتيــس جمعيرئــ؛ت اللّ
م  آن را ...و گنگـوهىت اللّـهيـخ كفايشـ،ى سهـسوائىيـحيخ محمـديش، رتىي الهى

.اند تأييد كرده
ش را آنچه، منسوب به ديوبند همه بزرگان ايكه ه،ن كتاب نوشتيخ سهارنپورى در
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عقيهمو اند دانستهحيصحوقح آن، دى كه باطلي عقا؛مااستاداندهين است راه، در
 در ادامه به نظريـات برخـي از علمـاء در تاييـد كتـاب التـصديقات.دا نخواهد كرديپ

: اشاره خواهيم كرد

ديش) الف : وبندىيددارالعلومن مدرسينخست، وبنديخ محمود حسن

هـا پـستىو رى كـه بركـاتش همـواره بـر بلنـدى مولوى سهارنپو كتاب از مطالعه
بيا؛شدممند بهره،ر باشديسراز از گمان،هان كرديشان به صراحت حق را هـاى بـد را

ا.نداهاهل حق زدود  مايعق، اندهشان گفتي آنچه درو ماسـتانادتده تمام اسـيعقو ده
1. ندارد وجوددىيترد،نيا

عزيش)ب ديخ مفتى : وبندىيز الرحمن

جــامع، شواى مخلوقــاتيــپ، مــتكلم آگــاه،هيــفقو محــدث، چــه را كــه علامــهآن
كه،قتياسرار حق به آگاه،عتيشر حقيبهكسى و هاى شـركهيپاو پرداختارى

د نوآورى كه،ن را كندي در عنـى مولـوىي؛ اسـت خداوند يگانه او را تأييد كـرده او
ـن مـدرس در مدرسـه مظـاهر العلـوم سـهاري نخـست،ل احمديخل هـا كـه از بـدي نپور

من،ل فرمودندئق مسايدر تحقـباشدمحفوظ  هاىن فرمودهيهمو حق است، در نگاه
عقيا اسيشان قدشانيابه خدا؛ من هستندانادتده اطـعران پـاداشيبهتـر، امتير روز

خـود رحمـتازحـسن ظـنّ دارنـد، بزرگواركه درباره ساداترا خدا كسانى.كند
2.مند فرمايد بهره

:م رائپورىيخ عبدالرحيش)ج

ا دروح اسـتيصـحوحق، نوشته شده است، قاتيالتصد،ن رسالهيآنچه كه در

منيعق، مطالبنيهمو استآمده، ها با عبارت روشن كتاب اسيعقو ده منانادتده

ص.1 ص 192همان، .99و المهند علي المفند، خليل احمد سهارنپوري،
ص.2 .102 المهند علي المفند،
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راو است همخداوند ما عقيبر بمين 1.رانديده

ش ايشـا،ا بـسنده كـردهه كى از تهمتيخ سهارنپورى فقط به پاسخيالبته نيـد بـه

ا ا،ن تهمتيخاطر كه پـس.ها بوده اسـتن تهمتيتر روانش از مهميپو شانيدر نظر

بـهو مطرح شده بـوده كه هايي پرسشپاسخى است به مجموعه» قاتيالتصد«كتاب 

بنيآ خاطر رد . نوشته شده است، عبدالوهابين محمد

مىيا ب:ديگو شان در كتاب عق عـضى اى علماء گرامى  را بـه شـمات وهابيـدهي ـهـا

ب اند مطالبي را نوشته، نسبت داده را مـا معـانى آنهـا، زبـانول اختلاف لغـتيدله كه

ميميشو نمىمتوجه  از؛ از شما وديمطالب آگاه سازو قت حاليحقخواهيم كه ما را

 پرسـيده، هـا اخـتلاف دارنـدى وهـاب جماعـت بـاو سـنت از شما درباره امور كه اهـل

كهيمسا، محترمگر پرسش، بعد از آن2.شودىم د نظر او از لى را دريعلماء بـاره وبنـد

پ آنها شي با دربهو اختلاف نظر دارند،خ عبدالوهابيروان  بسيار،ان مردميمگمان او

بـه آنهـاه ويـژ با توجهنيز سهارنپورىو براي سهانپوري فرستاده است، مشهور هستند

اوو پاسخ داده است  د، اين كاراز هدف ازيتبرئه علماء و عبدالوهابپيروي از وبند

.عقائدش بوده است

مي، هاي مطرح شده در ادامه به چند مورد از پرسش : كنيم اشاره

ايدامك؛6شد الرّحال براى زيارت مرقد رسول اكرمـ1 از،ن دو امـريـك از

هنايآ: بهتر است، نظر بزرگانازوتردهي شما پسند نظر تيـن،بـه مدينـه سـفر گامفرد

ايـ داشته باشـدرا6ارت رسول اكرميز ن زيـارت نكـهيا ني ـمـسجد را ؛ت كنـديـز

مد ها گفتهىوهاب نبايد زيارت نه فقطياند كه مسافر 3.بسوت كنديمسجد را

: پاسخ سهارنپورى

تـرين مهـمو عوامل نزديكي به خـدانيتر از بزرگ6ل اكرم ارت قبر رسويز

 
ص.1 .209همان،
ص لتصديقات لرفع التلبيسات، خليل احمدا.2 .1سهارنپورى،
ص.3 .187دعوة محمد بن عبدالوهاب، ابوالمكرم بن عبدالجليل،



و اديان 86  فصلنامه تخصصي فرق

 اگـر چـه؛ات اسـت واجب ـدر حـد بلكـه، دن به درجات اعلاسـتيرسهيماوها ثواب
آنيرس ، سـفر فـرد در هنگـامو باشد نياز داشته مالو بذل جانو به شد رحال، دن به
رايمـشاهد شـرو هـار بقعـهيسازيارتورا6 اكرم ارت قبر رسوليز تيـننيـز فه

زياعنـىي؛بلكه بهتر آن است كه علامه ابن همام فرموده اسـت، كند ارت ي ـنكـه تنهـا
ن6روضه رسول اكرم  مدو وقتىت كنديرا زمى واردنهي كه به ارت مسجديشود

كـه6 آن حـضرت سـخن بـا، گونـه زيـارتنيـاو.گرفـت خواهـد صورتزين
كس«:نداهفرمود ز تنهاهر بي براى ديانگوديايارت من  بـر مـن، گرى نداشته باشديزه
ار بلنـدين از عـارف بـسيهمچن.تر است ماهنگه،1»باشمعي است كه او را شف واجب
ا، ملا جامى، مرتبه جزشانينقل شده است كه ز،حجبه 6ارت رسول اكرميبراى

.سفر كردندهم به مدينه

حدوت وهابي اما گفتار بر منـع،»لاتشد الرحال الا الى ثلاث مساجد«ثياستناد به

ت حتـى اگـر انـساو نداردچ دلالتىيه6ارت قبر رسوليز دقـت كنـد، زهـوشين

ا مى حديداند كه طرين زب،ق دلالت نقصيث از 6 اكـرم ارت قبر رسولير جواز
ز دلالت دارد لتيفـض، بقـاعور مـساجدين سـه مـسجد از سـايـاعلتاستثنا شـدنراي؛

ا فضياون مساجد استيمختص هـا مكان براي اين ارت مخصوصيزبه سببلتين

6جـسد مبـارك رسـول اكـرم كه در كنـارركرا بقعه مبايز؛در نظر گرفته شده 
نو عرش، از كعبه، باشد .انـد دادهاطـور كـه فقهـاى مـافتو همان؛ است برترزيكرسى

ا گانهسه مساجد، وقتى آرى فضي به خاطر پـس بهتـر، انـده مـشخص شـده ويژلتين

ا نيزاست كه بقعه مبارك فضي به خاطر 2.مستثنى شود،لتين

شيهمچن مايخ مشاين نيتى صدرالدمف،خ اين دهلوى و اى نوشته رساله بارهنيز در

اريبـسو لى قطعـىيدلاو به پا كرده» كبرىتاميق«، انشيحاموت وهابيهيعل، در آن

بو مطرح، روشن حد« ناماآن را و چـاپ»ث لاتـشد الرحـالياحسن المقال در شرح

.همان.1
ص.2 .188همان،
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1.ه استكردعيتوز

شيتصر خليح ايخ و كـه محمـد بـن عبـدالوهابنيل احمـد سـهارنپورى مبنـى بـر

.روانش از گروه خوارج هستنديپ

: پرسش ديگر

درازي بـه دسـتو خـتن خـون مـسلمانان را رواير، محمد بن عبدالوهاب نجـدى

راوزيآنها را جا ناموسو اموال بـه گذشـتگان نيـزو دانـست مشرك مـي همه مردم

ا داد؛ دشنام مي  چينظر شما در آين باره راو گذشتهنانر مسلمايا تكفيست؟ اهل قبلـه

مىيجا ايد؟ديدانز  ست؟يچبارهنيدگاه شما در

: پاسخ سهارنپورى

ايد ، خـوارج؛گفته اسـت» المختاردر«ن باره همان است كه صاحبيدگاه ما در

اوو خـروج كردنـد7ه حضرت علىيعلو كسانى هستند كه صاحب قدرت بودند

و واجبكافر، گمراهرا مى، ب.نددانست القتل و خونريختن،شانلاتيتأوسببه آنها

البته ما آنهـا را كـافر، دادندميزنان ما دشنامبهو دانستند اموال ما را حلال مى غارت

دل،ميدان نمى ايبه ديل ، شـانليـ هـر چنـد تأو شـكل گرفتـه؛؛لي ـشان بر تأو دگاهينكه

2.باطل بود

:ديگومىالمختار ردبره خودشيشامى در حاشمحمد امين بن عابدين
پ،نيبر حرمو ظهور، در نجد) وهابيان(هاگآن خـود را بـهو دا كردنديغلبه

مى، مذهب حنبلى  تنهـا، حقيقياما معتقد بودند كه مسلمانان، دادند نسبت
كسو آنها هستند  او است مشرك،باشدمخالف ده آنهايعقباهر  ـبـا ن ي

اح مى علماء آنها را مباو سنّت اهل كشتن بهانه نكه خدا قدرتيدانستند تا
ب  مى.ن برديآنها را از دو نه خود عبدالوهاب، كنمو اضافه ازيگرينه كس

و اسـتاد، تـصوفوريتفـس،ثيحد، فقهمانند، علوم گوناگوندر، روانشيپ

.همان.1
ص.2 .189همان،
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نيش .ستنديخ ما
ا رياما اعـراضو امـوال دست درازي بـهو ختن خون مسلمانانينكه آنها

ن،نيا، دانستندمىآنها را حلال  بدونو اگر به ناحق؛ستياز دو حال خارج
اگر مباح دانستن.خروج از اسلام است باعثو كفر اين كار آنها،ل بوديتأو

ايـن كـار، ندارد وجود گونه اين، لى بوده كه در شرعيتأواساس بر اين كار 
ا واجـب بلكـه،زيجـا، به حق بوده كار آنها اگرو است آنها گناه  مـا اسـت
بعيبس، گذشتهر مسلمانانيتكفدرستي  راهمماود استيار كسى از آنهـا

.دانيم كافر نمي
د ما بدعت از نظرن اقدامىيچن مىيتراشى در اهـل مـاو شـودن محسوب

از نظـر احكـام تا زماني كـه حكمـي، دانيم اين گونه افراد را كافر نمي قبله 
ون را منكر نشونديديضرور ا، اط را مبناى عمـل قـرارياحتن مسألهيدر

مايا؛ميده مى 1.ن است روش بزرگان

ا،حي صر سخناننيا،ديبدون ترد شـيبه روشـنى دلالـت دارنـد بـر خلينكـه ليـخ

ش ديدگاهيهمان، دعوتشو درباره عبدالوهاب، سهارنپورى خ احمـدي را داشت كه

شيش، آشكار مدنى داشت بهيخ منظور نعمانى از خ سهارنپورى درباره آنچه كه نسبت

2.كندميمحمد بن عبدالوهاب نوشته است دفاع

توجـه بـهبا.دانستمى اى از فرقه خوارجخ عبدالوهاب را فرقهيشو محمد.3
قه1352:م(رىيق انور شاه كشمي حقااين )ـ

د كـه حنفى هستند مذهب كى از علماء بزرگي، ايشان  دانـش، وبنـدياز دانـشگاه

و پرداختنـد فـه وظي انجـام بـه، مـدرس در مقـام دهلى امينيهدر مدرسه،هشدآموخته

د،ثيخ الحديش در مقام سپس در سال ايشان.وبند به كار مشغول شدنديدر دارالعلوم

ر هجري1346  دانـشگاه دابهيـلهعـ بـه جام، كنـاره گرفتـه، وبنديددارالعلوم استي از

.25و22صصسهارنپورى، سنتّ ديوبند، خليل احمد عقايد علماء اهل.1
ص دعوة محمد بن عبدالوهاب، ابوال.2 .191مكرم بن عبدالجليل،
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بهو گجرات رفتند لايتو در فـات ارزشـمندىيشان تأليا.س ادامه دادنديدرت در آنجا

و نابغـه روزگـار،نىيدو سعت اطلاعات در علوم عربىوو در قوت حافظهو دارند

اريانى در شـبه قـاره نقـش بـس ي ـاز جمله كسانى بودند كه در نـابود سـاختن فتنـه قاد

1. داشتندىيبسزا

ازيش د بزرگانخ انور شاه انتقـادد بـن عبـدالوهاب محم ـاز وبند است كـهي علماء

محمـد بـن:ديـگو مـى»ح بخـارىيض البـارى در شـرح صـحيفـ«كتـابدرو كرده

 كفـر شـتابايدر صـدور فتـوو كـم عقـل بـودو مردى كـودن، عبدالوهاب نجدى 

دي تكف.كرد مى و انواع كفـرو آگاه بوده از اين مسألهكه است براى كسانى، گرانير

2.اسباب آن را به خوبى بدانند

از مونهن تي كشمنظر انورشاهاى هيميرى درباره ابن

ت ز،هيمياما حافظ بن نـسبت فـهيمـان را بـه امـام ابوحنياكمـيوياديهر چند كه

ت، داده رأييو به يك نظرهرگاه. دارد وجودتندىوه خشونتيميلكن در مزاج ابن

مي،كرد تمايل پيدا مي  ب ي ـتعق،دب كن ـي ـهرگـاه كـسى را تعقو پذيرفت آن رأي را

ن،طيتفرون گونه افراد از افراطيا.هراسد نمىو كند مى دربـاره لـذا، ستندي ـدر امـان

3.متبحر استو هر چند كه او حافظ؛ دارد وجودترديد، نقل او

ت حديميحافظ بن ثلاَثَةِ مساجِد«،ثيه به خاطر در»لا تُشَدّ الرحِّالُ إِلاّ إِلىَ دو بـار

وميقـ ابن، همراه با شاگردش باركي؛ شده است روبرو شام با مشكل  د، گـر بـهيبـار

ا،ىيتنها مداو. از دنيا رفت نكهيزندانى شد تا نـه بـه قـصدي معتقـد بـود كـه سـفر بـه

همب،6ارت قبر رسوليز حديه خاطر نيجا،»...لاتشد الرحال«ثين البتـه،ستيـز

زيسفر به مد  ترين عوامل نزديكيگبزرازو مستحب، ارت مسجد نبوىينه به خاطر

 
ج.1 صص، عبدالحى بن فخرالدين8نزهة الخواطر، .99ـ80الحسنى،
ج فيض البارى فى شرح صحيح بخارى، انورشاه.2 ص1كشميرى، .، كتاب العلم172ـ 171،
ص.3 .195همان،
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.است6به پيامبر

زآن،شد واردنهيمدبه شخصى وقتى!آرى شيبـرا6ارت قبـر رسـول ي ـگـاه

در چنـينوديـآ را آن مـسافر از سـاكنان آن شـهر بـه حـساب مـىيز؛ مستحب است

ن هنـدى حنفـىيجناب سراج الدو مستحب است، شانيا از نظر ارت قبوريز، حالتي

ا تيشمسأله با بارهنيدر و شان سـخنور خـوبى بودنـديا.ه مناظره كرده استيميخ ابن

تمىرا آغاز شان مناظرهيا وقتى هنـدىو كـرد را قطع مـى ايشانه سخنانيميكرد ابن

ت  مىيميخطاب به ابن تيما انت«: گفته ت؛»ه الا كالعـصفوريميا ابن تـو،هيـمي اى ابـن

ب نيگنجشكى .ستىيش

:نداهدفرمودر اين باره; ابن همام
ديشـا. ات اسـت واجب ستحب بلكه در حكمم،6ارت قبر رسول اكرميز

را،ن جداليبه خاطر هم )رىيكـشم( نزد مـن،حقو گفته است واجب آن
ز گذشـتگان از نفررا هزارانيز؛ن استيهم ارت قبـر رسـوليـ بـه خـاطر

،ت سـفريـنو دانستندمى اعمالنيتر آن را از بزرگ، سفر كرده6اكرم
عوامـلاز روضـه مبـارك زيـارتتيـن بـدون، مسجدزيارت راىبتنها

6ارت قبر رسول اكـرميزگذشتگان حتماً بلكه، استنزديكي به ايشان 
ن مىيرا ايبهترو كردندت ث مـوردين است كه حـدين جواب در نگاه من

زو نشدهبيان، اصلاً درباره قبور، بحث 1.ارتباطى ندارد، ارت قبوريبا

مىامامابن عابدين :فرمودند شامى
تيبه من خبر رس راهيميده كه حافظ بن ز سـفر بـهازمـردم ارتيـ قـصد

آنبدون قصد سفر، فردلى اگرو است بازداشتهمساجد  زيبـرود جـاجا به
من؛ است ت:ميگومى)رىيكشم(اما ، مطلق اسـت بازداشتنهيميمذهب ابن

ز ي باشدسفرو ارتيخواه به قصد 2.آنجزاو

ص.1 .196همان،
ج.2 ص2همان، .434ـ 433ص،
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ال«عبـارتريتفسو رى در شرحيكشممولوى نبيـو انـا نتوسـل نيچنـ» نـايك بعـم

:ديگو مى
ا،دهيبه عق ازيز؛ توسل عملى است،ني من نيـابيان را كه آن صحابى بعد

پ، عبارت ازو بلنـد شـو، اى عبـاس: گفت، حضرت عباس، امبريبه عموى
بـاران ول از خداوند نز حضرت براى صحابهآنو را بخواه باران نزولخدا

ا.را خواست  حدي البته از  درخواستعنىي؛شود توسل قولى ثابت نمى،ثين
 بدون شـركت عملـى، كانينو سماء صالحانا توسل به فقط با از خدا باران
 ـروااين ترمذى البته. در توسل آنها رسـول كـه اسـت كـردهت را نقـل ي

: دادنـداديـ،نـا بـودين كه نابينشهيك عرب بادي را به دعانيا6اكرم
»خـدايا؛»اللهم انى اتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة اللهم فشفعه فى !

ميو من به حقياپس شفاعت، آورم اسطه پيامبر تو به تو روي شان را در
.ريمن بپذ

ا حدياز ن،ثين مىيتوسل قولى انكار، گفته شدهبا توجه به مطالبو شودز ثابت

ت 1.تاسبيهوده تلاش،هيميحافظ بن

دريخ كشميش دن بارهرى ت نيز،اي مسأله نزول خدا به آسمان نيه چنـيـمي از قول ابـن

ت:ديگو مى مى،ه مسأله نزول پروردگار را در خارجيميحافظ ابن حتـىو دانـد محقق

او روى،امدهي آن طور كه دربـاره آن شـن؛ه استيك به تشبينزددرباره خدا سخنش 

و دنيـا از او پرسـيد فرود آمدن پروردگار به آسـمان درباره كه فردي منبر نشسته بود 

ت پايميابن نيچنـ، فـرود آمـدن پروردگـارو نـزول: گفـتون آمدييه به پله دوم منبر

ا.است راو لـذا  دانـسته محقـق، در خـارج، بـه آسـمان دنيـا فـرود آمـدن پروردگـار

او  خدا بـه انـسانهيال تشبيخوهمو اى كه سخنانش به گونه، مبالغه كرده بارهنيدر

2.آورد در ذهن پديد مي

ص المهندّ على المفندّ، خليل.1 .37ـ36احمد سهارنپورى،
ج.2 ص4فيض البارى فى شرح صحيح البخارى، انورشاه كشميرى، ،68.
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تازرىيانتقاد علامه كشم هيمي ابن

 انتقـاد از او زبـان عربـىو لغتآگاهي ابن تيميه به رى دربارهيعلامه كشم، آرى

تو كرده را مهـارت گرچـه، نداردمهارت،ه در معقولاتيميمعتقد بود كه ابن در او

شي همچن.بدان اعتراف داردورديپذ تمام علوم مى ت،رىيخ كشمين ه را مـتهميـميابن

راكهكند مى دو حى آسمانىو رأى خودش بيگرانيرأى مي را 1.داند ارزش

خ محمدحسن سنبهلىيش.4

ت نظرات حافظى كه به شدتياز علما رديمي بن خ محمـد حـسنيش، اند كردهه را

د نظـم الفرائـد« تـابكهيه در حاشين ردياو است) هجرى 1305:م(وبندىيسنبهلى

نقـل،ض را به نقـل از شـوكانىيده تفويعقاوآنجادر.آمده است»ديعلى شرح العقا 

مىيچن سپس، كرده :ديگون
ا ت: هستندنفرچهار،ن ملتيخلفاء ق،هيميابن فيقولـون«،شـوكانىوميابن

و به آنها محلق شـوند داوود ظاهرىو اگر ابن حزمو.»ثلاثة رابعهم كلبهم 
نيـا.»سـيقولون خمـسة سادسـهم كلـبهم«، برسدنفر داد آنها به شش تع

ز ماننـديـن) داوود ظـاهري(آنها نيزنيآخروست گوييبيغ نوعي، سخن
2.كندمى پارس،ا نكنىي رها كنىرااو؛ سگ است

ديش.5  وبندىيخ ظفراحمد تهانوى

ديشـ، بزرگ از علماء علـى از شـاگردان اشـرف، وبنـدىيخ ظفـر احمـد تهـانوى

مىيچن كه درباره ابن تيميهتهانوى است :ديگون
جدياز جمله احاد تيث آن را خود» منهاج السنة«ه در كتابيميدى كه ابن

ت وقتى. است2ث رد شمس براى حضرت علىيحد، كردهرد  ديمي ابن ديه
ازبه، دانستهثابتوث را حسنيحداين كه طحاوى  طحـاوى بـا بـدگويي

ص.1 .228دعوة محمد بن عبدالوهاب، ابوالمكرم بن عبدالجليل،
ص.2 .1، حاشيه شماره10حاشيه نظم الفرائد على شرح العقايد نسفى،



93 
و ديوبندي  مواضع آنها دربارة محمدبن عبدالوهابها

بهو ني نادرستپرداخت سخنا  رتبـه امـام طحـاوى در علـم خدا كه سوگند
ت فرد شتر از هزارانيب،ثيحد ت.ه استيميمانند ابن ميهيمي ابن تواند كجا

ا!هاى طحاوى برسد خاك كفش به مقام  توانـد نمـى افـرادن گونـهي سخن
1. اعلم اللّهو؛دقتول باشد مگر بعد از تأمليدلو حجت

قه1296:م(د تهانوى مولوى محم.6 )ـ

قر كه بنام استو كى از علماء معروفياو دني در در آنجـاوا آمـدهيـه تهانـه بـه
از محـضراو. از توابـع شهرسـتان مظفـر نگـر هنـد اسـت» تهانـه«. استافتهيپرورش 

ثيعلم حـدو مولوى قلندربخش على تهانوىو بهره بردهم تهانوىيمولوى عبدالرح 
قـت را از مولـوى نـور محمـد جهنجهـايطرو تـصوفوق دهلوى را از مولوى اسحا

زا.آموخته است  بعـد بـه شـهروس پرداختيبه تدر» طوك«ادى در شهريو به مدت
2.گذراندت مردميهداوىيراهنمابه را عمر خودهيبقو خودش برگشت

پديدگاه او شي درباره خ محمد بن عبدالوهابيروان

،د خـدرىيث حـضرت ابوسـعيدر شرح حـد،ئىه سنن نسايخ تهانوى در حاشيش
كه آيند پديد مي انيدار دينهمانا«:ن آمده استيدر آن چن ؛كه ظهور خوارج درباره

زيقرآن را بس مىيار نها اهل اسلاميا؛كند اما قرآن از گلوى آنان تجاوز نمى، خوانند با
مىبتو كشندميرا  تو كنند پرستان را رها ازو گريزندمي شدهر رهاياز اسلام مانند

مىو هدف منو كند نشانه عبور زيپ،اگر آامبر درمان، سـان قـوم عـاده ابم ب ـي ـنان را
 محمــد بــن آيــيناز فــروعو در اصــولى كــهيآنهــا:ديــگو مــى؛»كــشم مــيآنــان را 

پ مىيعبدالوهاب ازيند تقليگومىو كنند روى شـرك امامان چهارگانـهد از هركدام
كسو است يراسـو سـنتّ كـشتن مـا اهـلو مـشرك،با آنها مخالفت كند را كه هر

كهو دانند گرفتن زنان ما را مباح مى بدي عقاكساني ط، دارند ديگريد بهوربه  مستند

، 441ص حبيب االله كرانوي، قواعد فى علوم الحديث،.1
ج.2 ص8نزهة الخواطر، ،422.
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عقودهيما رس رايبعضى شنبنده ده آنها كهيا؛امدهياز خود آنها اى نها فرقهآنها بدانند
ال« علامه شامى در كتاب.ندا از خوارج در شرح قول صاحب الدر المختـار» تارخمرد
مى:ديگومى،»تالبغا«در كتاب   گونـهنيـا،گـذارى خـوارج دانى كـه در نـام همانا

ن ا،ستيشرط علين توضـيبلكه  حـضرت آقـاي مـاه ي ـحى اسـت دربـاره كـسانى كـه
پ؛ كردنـد بـدگويي7على روان محمـد بـنيـ همـان طـور كـه در عـصر مـا دربـاره

خود را بـه مـذهب، مسلط شدند،ني آنها بر حرم، وقتي ده است عبدالوهاب اتفاق افتا 
مىآنها دادند اما حنبلى نسبت  مخالف را كه هركسو دانند فقط خودشان را مسلمان

همو مشرك بوداعتقاد آنها  جايبه مىين بهانه كشتن افراد را ا، نستندداز نكه خـدايتا
ب 1.بردنيقدرت آنها را از

طاين سخنان از زبانيا ديك عالم برجسته و خودديدگاهكهن شدهايب،وبندىيفه
ش ديدگاه پيروان خود مىينهضتش توضوخ محمد بن عبدالوهابيرا درباره  دهـدح

ــه توضــو نيب ــح ــداردي ــا. ازى ن ــته ي ــان ســخنان از گذش ــت ــروز در حاش ــساي ام ىئه ن
.شود چاپ مى

قه 1381:م(خ مولوى عبدالشكور حنفىيش.7 )ـ

عكهه حنفىيقفو عالم و دانش آموخـتوه در لكنتن القضاي در محضر مولوى
از هجـري 1334و در سـالا.س پرداخـتي بـه تـدرتن القـضايه ع ـي ـدر مدرسه فرقان

هجـري 1351در سـالو منـاظره مـشغول شـدوفيبـه تـألودهيكنار كـش،سيتدر
2.ن را بنا نهادي به نام دارالمبلغاي مدرسه

د بـااى مقالـه، در مجله القاسم حنفي در ديدگاه مولوي عبدالشكور وبنـدي عنـوان
ازيــنوكــه چــاپ شــد  ى كــهياز دســت آنهــاو بيــزاري جــستههــاى وهــابسنده مقالــه

را وبندىيد مى وهاب ها بيان مسائل مربـوط بـه بعد از نويسنده. گله كرده بود،نديگوى
د  :ديـگون مـىينـچ، هنـد اسـت» الازهـر جامعـة«، نكـه دارالعلـومياو وبنديدرالعلوم

ج.1 ص1حاشيه سنن نسائى، محمد تهانوى، .باب مؤلفة قلوب،، كتاب زكات359،
ج، نزهة الخواطر.2 ص8عبدالحى بن فخرالدين الحسنى، .256ـ 253ص،
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عل، ورزاننهيكو حسودان،ديترد بى ديصداى خود را باوهبلند كرد، وبنديه دارالعلوم
آن وجود تمام ميوبى وهاب را به افراد ، نجـدى،ى وهـاب اما اگر كـسى،كنند دن متهم
راا مرتديكافر، ملحد دبودن اوو بـه خـود نـسبت داده، بدهـد نسبتهيوبندي به  كـار

1.ستين درست

بيا،ديبدون ترد د،انين خ عبـدالوهاب اعـلاميد ش ـي ـاز عقا را وبنـديبرائت علماء
ميبو دارد مى كهه طور قاطع نشان پيهدهد ميچ عقيوندى ايان طايده  وجودفهين دو

متـرادف به آنها الحادو كفر، نسبت دادن ارتدادباها دانستن ديوبنديىو وهاب ندارد
.ستا

رشيش.8  وهىد احمد گنگيخ

ش رشيمولوى بي،د احمديخ تـصوفو از بزرگان در فقهو ام حنفىنكى از علماء
خوبزرگو از علماءا.است ،نقلـىو حتـى در علـوم عقلـىو استفاده كـردشي زمان

از همراهـان مولـوى محمـد قاسـم ايشان.ش ربوديگوى سبقت را از هم عصران خو
ازو نانوتوى بودند  اافو بعد ديسرپرست، شانيت و را به عهده گرفتندوبنديدارالعلوم

رش«از جمله، اند نوشتهمتعددى هاي كتاب فاتو.در چند جلد»دىيمجموعه فتاوى
2.هجري بود 1323 در سال ايشان

شديدگاه ايشان خ محمد بن عبدالوهابي درباره

اد احمـد گنگـوهى نقـل مـىياز رشـ،ن مدنىيمولوى احمد حس ، شاني ـكنـد كـه

دانـسته مـي در نمـاز مكـروه را اقتـدا بـه آنهـاو بن عبدالوهاب را فاسق محمد پيروان

رايپو شامى كه محمد بن عبدالوهابابن عابديننسبت به كتاب ايشانو.است روانش

.اند داشتهده راسخىيعق،اوخودو از فرقه خوارج معرفى نموده

رش«خ گنگوهى در موارد متعدديش هـاى وهـاب كـه انـدح نمـودهيتصر»هيديفتاوى

 
ص 1342ماهنامه القاسم، شماره جمادى الاول.1 از(3، .) 230ص، دعوة محمد بن عبدالوهاب:به نقل
ج، نزهة الخواطر.2 ص8عبدالحى بن فخرالدين الحسنى، .121ـ 115،
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رارا آنهايز،ندا فاسق 1.اند رعايت نكرده صالح گذشتگان نسبت به ادب

قه1278:م( مولوى محمد حسن جان سرهندى مجددى )ـ

دي عليگــر از علمــايكــى د محمــد بــن عبــدالوهاب يــه عقايــى كــه در شــبه قــاره

ايش، رى كردهيگ موضع  1278خي كه در تـارستخ الاسلام مولوى محمد حسن جان

ااو. ده به جهان گشوديد،دينداراى در خانوادهو در قندهار هجري ام نوجـوانىيـ در

علـوم حـوزوىوىيدروس ابتـدا،اءيحضرت سراج الاول،اش در محضر پدر گرامى 

ا، را آموختـه ...و فلـسفه، منطـق،ريتفس، فقه مانند و شان بـه مراحـل علمـى ي ـدر نـزد

ديمعنوى بالا د.ست يافتى  ولـت انگلـستان بـه كـشور افغانـستان حملـه هنگامى كه

و كردآن را اشغالو  فرزنـدان خـودو خـانواده همـراه هجرى بـه 1297ى در سال،

 زه مبـارزه ي ـانگ، بـود بـسيار جـوان در آن زمـان بـا آنكـه به عربستان هجرت كرد امـا

بـ، با اشغالگران بپهاو را بـر آن داشـت تـا  او در هنگـام گـذر.ونـددي صـف مبـارزان

پ،ن سنديسرزم از د دينـدار شنهاد مردميبه حيـ آن دي ـدرآباد سـند اقامـت گز ي ـار در

درنقلــىو از علــوم عقلــىبرخــين دورانيدر همــو  محــضر حــافظ لعــل محمــد را

.آموختمتعالوى

شريدوباره به بلاد حرم هجري 1300در سال او ن بـار بـهياون هجرت كرديفين

د ميمدت پنج سال در آن از محضر علماى معروف آن عـصر، اندگار شده ار متبرك

ش  زيهمانند ثي علم حـد بارهدر، االله مهاجر هندىتخ رحميشو نى احمد دحلانيخ

آنگـاه بـه دسـتور پـدر.گرفـتت صـحاح سـته ي ـاز آنها اجازه رواو افرى بردو بهره

ا،اءيحضرت سراج الاول،اش گرامى اقامـت، در شـهر سـكرو الـت سـند برگـشتهيبه

 خانقـاهدر، به عنوان خلف صالحهجري1315پس از رحلت پدرش در سالوديگز

قرو 2.به ارشاد مردم منطقه پرداخت،ه سائنداد سنديمسجد

ص.1 .146دعوة محمد بن عبدالوهاب، ابوالمكرم بن عبدالجليل،
ص.2 .124الاصول الاربعة فى ترديد الوهابية، محمد حسن سرهندى،
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 تأليفات او

هـايي نيز كتاب قرآنى بارهدرو داشتهي فراواناتمطالع، نه علوم قرآنىيوى در زم

ازا عبارتهاي ايشان مطالعات برخي كتاب.نوشته است  انـساب،نيديـس المريانـ: ند

در رسـاله، العربـيق الجمعـه فـى القـرى ي ـتحق،هيـليرساله تهل، الانجاب ديـ تردبـاه اى

سـرور المحـزون فـى، احكام الطاعون، شرح حمل كاف، الى البشاره اشارة، قاديانية

و الطائف 1.الوهابيةدي فى تردالاربعةالاصول،

اوهاي ويژگى

پيا ب6امبريشان به حضرت محبـت بـسيارنيفين شـريحـرموىوتيـو اهـل

زيب، داشته و رفتنـدنيفين شـريحـرمو6ارت روضه رسول اكرميش از سه بار به

ز نيزك باري بيبه قصد آنت مدفون در عراقيارت اهل آنو جا رفته به حجبهجا از

دوبـ، شـامو بيـت المقـدس مدفون در براي زيارت افراد در بازگشتوندرفت ه ايـن

.2سفر كرد، مكان

م، خلاصهبه طور:ديگومىخود شان در مقدمه كتابيا وناان مقلدياختلاف در

مىو كفر، شركهاى وهاب چهار محور است كه درباره،نار مقلديغ و پندارند بدعت

ا صـالح آنهـا را اثبـات گذشـتگان عمـلو سـنتو قـرآن به كمـكن نوشتاريما در

ازاتآنها عبار؛ميكن مى : ند

؛ر خدايغبزرگداشت.1

؛توسل.2

راشنيدن مردگانو با حرف ندافرد مرده مخاطب قرار دادن.3 ؛ آن سخنان

ازيتقل.4 3.امامان چهارگانهد

ص.1 .126همان،
ص.2 .125همان،
ص.3 .10همان،
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ر خدايغبزرگداشت

اايشان :ديگومىبارهني در

عمـل، سـنت، قـرآن بـا توجـه بـه آيـات،ر خـدايـغبـرايميتعظكه واضح است

خداونـد در قـرآنو كـار درسـتي اسـت، جمهور علمـاى اسـلامولحصاگذشتگان 

تقَوْى القُْلُوبِ(: فرمايد مي منِ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها ظِّمعن يمرا هركس نشانه؛)و هاى خـدا

آن، بزرگ بدارد عبدالحق دهلوى فرموده.ستهادلزگارىيپرهوا تقوبه سببپس

شع: است چ. استعلامت،آنكه معنيره استيشعائر جمع ديپس هر دنيزى كه از

مى،ديآپديد اد خداي، آن درو علامـه شـاه. شـود از شعائر محسوب لـى االله دهلـوى

: مـورد اسـتن شـعائر خـدا چهـاريتر مهم:ديگومى69ص،» االله البالغه حجة«كتاب

اي همچنـ. نمـازو6حـضرت نبـى اكـرم، كعبـه، قرآن الطـاف«شان در كتـابيـن

، قـرآن بـه محبـت شـعائر االله عبـارت اسـت از محبـت:سديـنومى،30ص،»لمقدسا

و كعبهو امبريپ االلهي ـبلكه محبت هر چه كه به خدا منسوب باشد حتـى اول، ا.اء نيـ در

نيه مولوى اسماع بار ايـن در بـاب اول بـه،»ميصـراط مـستق«ز در كتـابيـل دهلـوى

. كرده استاشاره، مطلب

او، منعمبه كى از علامات محبتي مثـل، بزرگ داشـته شـوند آن است كه شعائر

اوو مركبو حتى مسكنو لباس، كلام، نام بزرگداشت ا كـه محل تولد واز شـعائر

ب بزرگداشتزين. روند به شمار مى ى كه به آنهايزهايچو اصحاب گرانقدروتي اهل

ردگـار پروبزرگداشـت،تي ـدر نهاو6رسـول بزرگداشت، واقعدر،ندا منسوب

.محبت به اوستوانيجهان

نيبـ،ليحضرت اسـماع، رفع تشنگى فرزندش برايى كه حضرت هاجرياز آنجا

 الزامـى، آنها براى همه مسلمانان بزرگداشت، شد داشتو آمد، مروهو دو كوه صفا

به يادگار6 حضرت رسول اكرمازكهياماكن مقدسمسلمانان بايدني همچن.شد

م، اند مانده آلوز آثارينوىو مرقدو مسجد، محل سكونت، حل تولد همانند  مرقد

.محترم بشمارندو بزرگ،ىو اصحابو
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جـاى بـسى، سـنتو شـعائر االله در پرتـو قـرآن بزرگداشتبا توجه به ثابت بودن

آلآل ســعود بــه جــاي احتــرام بــه بــسياري شــگفتى اســت كــه  اصــحابو از آثــار

 از مطالــب اســتپــر، كــه قــرآنيدر حــال. اســتآنهــا را خــراب كــرده6امبريــپ

.6امبريپ

پبزرگداشت  قرآنديدگاهاز6امبري حضرت

بـر، ايـد اي كـساني كـه ايمـان آورده: فرمايد خداوند در سوره حجرات چنين مي

1.... رسول او تقدم بجوييدو خدا

از صداي، صداي خود را هنگام صحبت، ايد اي كساني كه ايمان آورده: همچنين

2....بلندتر نكنيد، پيامبر

بهاتيآاين خداوند در پ آن قدر قائل شده است كـه، امبر اسلام احتراميحضرت
او صحبت كردنترحتى بلند  ا او را سبببرتقدم جستنو از عمال قـرار داده نابودي

اي«، تكرار عبارتاتيآاين در مهم نكته.است آ»ن آمنوايها الذيا در، استهيدر دو
ا، به جاى تكرار حالى كه اگر و جازيبه ، مطلـب بيـان ايـن آمـد بـراى او عطف مـى،

اي بـد؛دائمى اسـتو شگىي خدا هم كافي بود اما حكم مـانين معنـى كـه هـر كـس
هميــداشــته باشــد با ، حكــمايــن چــرا كــه؛ را حفــظ كنــد6امبريــپاحتــرامشه يــد

ن مخصوص چن.ستي به زمان خاصى ا الَّـذِينَ يا أَيه« عبارت به جاى،ن بودي چون اگر
يثربيا اهلي،ا نساء النبىي،ا اصحاب النبىيعبارت،»آمنُوا ا،  ...ون هـادوايها الـذيا

.شد نازل مى
ايـتراعبـبا،ه اصوليبقو زكات، روزه، همانند نماز اين دستور نيزنيبنابرا هـايا

 بـه دوران ويـژه6امبريـپدهـد بزرگداشـت نازل شـده كـه نـشان مـي منواآنيالذ
نزن .ستيدگى او

آادر ادامــه از محتــو، مولــوي ســرهندي مجــددي ســه مطلــب را اثبــات،اتيــى

 
أيَ(:1:حجرات.1 رسولِهِيا و لاَ تُقدَموا بينَ يدي اللَّهِ )....ها الَّذيِنَ آمنوُا
صوتِ النَّبِي(:2: حجرات.2 فوَقَ ُاتَكمووا أَصترَفَْع لاَ أيَها الَّذيِنَ آمنوُا .)...يا



و اديان 100  فصلنامه تخصصي فرق

:ندينما مى
ز بودنزيجا.1 پي مسافرت به قصد ؛6امبر اسلاميارت روضه مطهر حضرت
ن.2 ؛ش در اماكن مقدسيايمستجاب بودن
. در حق ديگران6شفاعت حضرت رسول.3

ا ازيمصادبه شانيدر ادامه ره علمـاءيسو در سنت...و6شت پيامبربزرگداقى
كهمىاشاره : شودمىنقلكى دو نمونهيكند
وب انـصارى آورده ي ـتى از حضرت ابوايامام احمد بن حنبل در مسند خود روا.1

پ روزي است كه  هنگـامىو گذاشـت6امبرياو صورت خود را روى قبر مبارك
ام بلكه نزد رسول نگذاشتهصورت خود را روى سنگ«: گفت، كه به او اعتراض شد 

1.»ام آمده6اكرم

:گويد همچنين بدر الدين العيني مي
ز، استادم مىياز حافظ ابوسع،ن عراقىين العابديحافظ كندد بن علائى نقل

مى امام احمد بن حنبل كه با خط ابـن ناصـر نوشـتهيكه من در نسخه قد 
او كه ديدم، شده بود  منبـر حـضرت رسـولو دن قبري درباره جواز بوس از
شديخدا پرس  و ده ا.چ اشكالى ندارديههبود كه او جواب داده نيـ سپس ما

ش تيمطلب را به ا«: گفتو او تعجب كرد؛ميه نشان داديميخ ابن نكـهيبـا
مىاز اين كار او دارم اما من گفتار امام را گرامى مى 2.»كنم تعجب

مايا كه خواندهن در حالى است كه پ بن حنبل احمد امام ايم راهن ي ـهنگـامى كـه
را، شست امام شافعى را مى  اهـل علـماوكه وقتى.دينوشمى، تبرك به سبب آب آن

 را محترم نشمارد؟اءيآثار انبو چگونه اصحاب، شمردميحتراممقدرنيارا 
پيساو ست درباره بابي،ح بخارىيدر صح ، عـصا، مانند زره6امبريل شخصى

وم نـشد مثـل مـويتقـسو اموالى كه باقى ماندو انگشتر آن حضرتورفظ،ريشمش
ازوظنينعل ، بـه آن ديگـرانو اصـحاب، حـضرت آن فـاتو روف حضرت كه بعد

ج.1 ص5مسند، احمدبن حنبل، ،433.
ج شرح صحيح البخا؛بدرالدين، العينى،، عمدة القارى.2 ص4رى، ،607.
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ازنيهمچن1.جستند تبرك مى ايـشان نـزد ام موهـاى مبـارك نقل شده كـه تعـدادي
بو بودند ام المؤمنين،سلمه مىيهر كه ن را آبـشو را شستههاآن،شد مار ت شـفا ي ـبـه
از سايل باقيو پس هرگاه2.خورد مى ، محترم شـمرده شـوندو متبرك6 او مانده
3؟نباشد قبر مبارك او چرا متبركچرا

 توسل

حيا ريشان ابتدا انيـبو ثابـت،6 پيامبرسنتو قرآنابا توجه به آيات ات روح
تعـالىي بار ذات، حاجـات در هـر حـال برآورنـدهو حل كننده مـشكلات كه كند مى

بو البته روحو است مىون متوسلياسطه  در طـور كـه همـاناءياولواءيانب.باشد خدا
و زندگى ب، با انسانو اندي اله ياريمظهرو مخلوقون خالقياسطه  آنهـابه توسل ها

درو د درخواست شفاعت از آنها در، همچنـان، شـوند اب مـى ي ـنى خود كاميمقاصد
و قـت توسـلو در انـد كـه بركـات روحـانى آنهـا الهـى يـارير مظاهنيز عالم برزخ

 مـردم حاجـات بـرآورده شـدنو باعـث حـل مـشكلات درخواست شفاعت از آنهـا
4.شود مى

پ:ديگومى»نيحصن الحص«كتاب صاحب امبر بـه اجابـت ي ـاگر دعا در نـزد قبـر

مى، نرسد صرم چاپ،85ص، در همان كتابو.رسد پس در كدام موضع به اجابت

بـا، در كنار قبور بندگان صالحواءيمن استجابت دعا را در كنار قبور انب: استنوشته

5.ط خاص بارها تجربه كردميشرا

:سدينو علامه ابن عبدالبر مى
مد، فه دوميدر عصر خلافت خل فردى؛سالي پيش آمد خشكنه منورهيدر

 
ج.1 ص1صحيح بخارى، و خاتمه وما استعمل 438، و قدحه و سيفه و عصاه ، باب ما ذكر من درع النبى،

و غيرهم بعد وفاته و من شعره ونعله وآنية ما يتبرك فيه اصحابه .الخلفاء بعده من ذلك مما تذكر قسمته
ج صحيح.2 ص2بخارى، ،845.
ص اصول الاربعة فى ترديد.3 .26الوهابية، محمدحسن سرهندى،
ص.4 .32همان،
ص.5 .، چاپ مصر85 حصن الحصين، محمد بن محمد ابن الجزري،
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و جـستى توسلوبهو آمده6نزد روضه مبارك حضرت رسول خدا
ببيشرا، اى رسول خدا«: گفت  روبـرو سـالىن كه بـا قحـطيط امت خود را
پآنو سپس او به خواب رفت».ندا شده  ـگاه او حـضرت در6امبر ي را

د كهيخواب 1.دادرا مژده باران آمدناوبهد

 شنيدن مردگان.3

به سبب موضـوع شـنيدناءياولواءيه توسل به انبباردر، قت اختلافيحق، واقع در

ا؛ است مردگان كهي به كهن معنى ا آيا كسي هم در قبر تواندمي، رودمين جهاني از

نهي سخنان ديگران را بشنود  بـهو شـنوند مردگـان نمـى كـه نـدا بعضى علماء بـرآن؟ا

زيآ مىيات تسُمِع المْوتَى(: كنندر استدلال لاَ إذَِاوإنَِّك تسُمِع الصم الـدعاء ا لَّـوولاَ

فِ(2)نَيمدبرِِ بمِسمِعٍ من أَنت وما .3) القْبُورِيو
مىكهندااما اكثر علماء معتقد درن اسـتدلال مـىيچنـو شنوند مردگان كننـد كـه

مي نشن باره سخنى در نقل شدهاتيآ نيدن مردگان به را اگـر مقـصوديز؛ امده استيان
ايبار لا: فرمودمى،ن بوديتعالى نا آنها در پاسخ استدلال منكـر.سمعونيان الاموات

ا،نديگومى، ردگانم شنيدن آيدر ايز، اشاره شده كفاربهاتين بهيرا در نجا استعاره
ايكفار را در نپذ، اى كه خداوند به گونه، كار رفته  ه نمـودهيتشب، امواتهب، مانيرفتن

و است چـرا كـه، آنهـادنينـه شـنو اسـت6نپذيرفت دعوت پيـامبر،هيجه تشبو
مى؛كر نبودند، كفار هم.رفتنديپذ دند اما نمىيشن آنها آنها دربارهن خاطر خداوندي به

لاَ يرجِْعونَ(فرموده است  مي فَهمع كْمب م4.5)ص

آ، بر آن افزون از، سـمع، مـا انـت بـسمعو لاتـسمع در عبارات، نقل شدهاتيدر
 شـما كمـك بـه، ال آن است كه مردگـان منظور خداوند متعو باب افعال به كار رفته

ج.1 ص2الاستيعاب، ابن عبدالبر، ،428.
.80:نمل.2
.22:فاطر.3
.18: بقره.4
ص.5 .34اصول الاربعة فى ترديد الوهابية،
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كهميشنوند اما خدا نمى ت اسـتيآن مانند هـداو مردگان بشنوند تواند كاري كند
بيكه نفس هدا پهت ب،ستين6امبريدست حضرت 1.دست خداسته بلكه

 سنتديدگاهاز6ارت روضه حضرت رسول اكرميز.4

؛شــود اشــاره مــىديثدو حــ دارد كــه بــه وجــودات فراوانــىيــروادر ايــن بــاره
من حج فزارنى فى مسجدى بعد وفاتى كان كمن زارنى فـى«: فرمايـدمي6پيامبر
حج؛»حياتى گوكنارتيزفاتمو بعد از مراو به جا آورده هركه زمـان در مـراايـد

زيح من زار قبرى وجبت له شفاعتى«: اند همچنين ايشان فرموده. استارت كردهياتم
ي  و من لم ز؛»زر قبرى فقد جفانى يوم القيمة  شـفاعت،ارت كنديكسى كه قبر من را

زو شودمى واجباوبرايمن 2. بر من جفا كرده است،ارت نكنديكسى كه قبرم را

معركه مكـه« عنوان با3ر احمد عثمانى در كنگره مكه مكرمهيسخنرانى مولوى بش
:4»مكرمه

و قبـورو شـدط مـسل، هجرى سلطان بن سـعود بـر حجـاز مقـدس 1343در سال

شريدر حرمراعيجنت البقو هاى جنت المعلى قبه ه سـبب سـاخت كـه ب ـنابودنيفين

شد، آن ا؛دا ناراحت شدنديمسلمانان عالم هجـري 1344ام حـجي لذا سلطان نجد در

،ت اللّـهيحضرت علامه مفتى كفا، ان علماء هندوستانمي ساخت كه از برپاكنفرانسى 

دي جمعهبرر بش، هلىت علماء هند س،ر احمد عثمانىيحضرت علامه سليعلامه مانيد

دو مولوى شوكت على، مولوى محمد على جوهر، ندوى دريتعداد گـرى از علمـاء

5.آن شركت كردند

: اشاره كردند، چند مطلبدر اين كنفرانس به اين سلطان بن سعود

ص.1 .35همان،
ص.2 .53همان،
ج ماه.3 و جماعت 1406قعده؛ذي.2، شماره15نامه انوار المدينه، لاهور،  به نقل از كتاب عقائد اهل سنت

ص و بدعت، عبدالرحمان سربازي، .55در رد وهابيت
.اين كنگره را در اعتراض به تخريب بقاع متبركه علماي اسلام تشكيل داده بودند.4
و جماعت عقايد اهل.5 و بدعسنتّ صت، در وهابيت .55 عبدالرحمان سربازى،
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ا بارهدرما.1 هـ،ميكنـ رى نمـىيـگ سخت مامان چهارگانه فروع اختلافى چيلكـن

بوديتواند ما را از اصل توح قدرتى نمى بـه ايـن؛جدا سازد،تسنو كتابه تمسك

نه، كار .راضي باشند يا

ما.2 مىانصارو هوديبه چرا غيز،مييگو كافر مىر اللّهيرا آنها و كنند را پرستش

ل«:نديگو مى ب؛» زلفـى قربونا الى اللّهيما نعبدهم الا را پـس كـسانى كـه قبـور زرگـان

مىو پرستند مى بت، كنند به سوى آنها سجده .اند مشركو كافر، پرستان همانند

پ.3 در دا كرد كه عدهيچون عمر اطلاع حدو اى شـجرة در كنـاروه رفتهيبيادى

مى، الرضوان ب، خواننـد نماز خـداى، نـد تـا بعـدها مـردمبردسـتور داد آن درخـت را

1.ندنپرداز پرستش آن درختبه، نكرده

كهياود سلطان بن سع منظور ن كردن قبهنابودن بود دن درخـتيـز هماننـد بر ي ـهـا

.رضوان است

خ الاسـلام حـضرتي كه ش ـتصميم گرفتندگروهعلماء هندوستان پس از مشورت

ديعلامه بش ندگى آنها در جـواب سـخنان سـلطان بـنيبه نما، وبندىير احمد عثمانى

.سخنرانى كند، سعود

: شان گفتنديا
رايسنّت هرگونه كام علماء اهل سـنتو روى كامل از كتاب اللّـهيپدرابى

ازو زمانلكن درك، دانند رسول خدا مى  سـنتو كتـاب مكـان اسـتفاده
نو در خور هر كـس است كه كارى6رسول خدا   ـنـاكس بلكـه،ستي

بهيبراى رس  نياجتهاد صـحو عاقلانهرأى شدت به دن به آن منـديمازيح
بهيز6 اللّه رسول، مثلاً بـهو خـود درآورد همسرينب بنت جحش را

ازيا ى تـوجهچيهـ، چه برداشتى خواهنـد كـرد، كارناين مطلب كه مردم
2.نفرمود

ص.1 .56همان،
ص.2 .57همان،
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م بارهدر، در ادامه مولوى عثمانى چنـين،مىيسجده تعظو ان سجده عبادتي فرق

: گفت
بهاگر چي قبر كسي غيا هر قطسجده عبادت براير اللّهيزى عـا كـافر كند
ن، شود مى سجده عبادت باشد كه شرك،اى ست كه هر سجدهياما ضرورى

حقو جلى ت، ممكن است سجده. قى استيشرك  احتـرامو عظيمـي سـجده
د بزرگداشت،آنباشد كه مقصود از در ايـن كـار البتـه. گرى اسـتيفرد

، را مجـازات نمـود به جاي آورنده آن توانمىو عت ما قطعا نارواستيشر
چن نمى اما راو خونون شخصى را مشركيتوان و.مبـاح قـرار داد مال او

سـجدهو7 سجده كردن فرشتگان بـه حـضرت آدمبهقرآن اونددر خد
 كـرده اشـاره، بـه ايـشان7وسفي حضرت مادرو پدرو كردن برادران 

اا مفسر بيشترو.است قـرار دادن عنـىي؛ سـجده معـروفران سـجدهيـن
زميپ 1.اند ناميدهمىيآن را سجده تعظو اند دانستهنيشانى بر

د بايمسأله بيگرى كه ما قبه نابود كردن موضوع،ان شوديد  را كارآنها است كه

و نقل شده.ميدان نمى درستي مديل، ،زيعمر بن عبـدالعز،نهيد بن عبدالملك به حاكم

رايهاى امهات المؤمن دستور داد كه حجره را،ه ساختنابودن .توسعه دهدمسجد نبوى

دريحضرت عمر بن عبدالعز عا كردن حجره هنگامخرابز نيها چون حجره ز ي ـشه را

بخراب كرد عمر9قبرهاى رسول خدا،آنهسببكه آن؛ ابوبكر ظـاهر شـدندوو در

گراو هنگام چنيچنان به گرونيه آمد كه هرگز با ا.ه نكرده بوديضعى ن ي ـمقـصودم

دل بزرگان قبور خراب كردن است كه و گذاشتهري تأث هاي مردم بر باعـث نـاراحتى،

2.است شدهآنها

ا، مسأله قطع درخت بارهدر بـهن خطر كه مبادا در جاهلانيعمر به علت احساس

هجـري عت رضوان در سال شـشيب. دستور داد كه آن را ببرند، بپردازندپرستش آن 

 
ص.1 .58همان،
ص.2 .59همان،
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پ سا، بعد از آن حضرتو هجري بود سال دهمدر6امبريرحلت م زمانينولدو

پ، دن آن درخـتيبر اما، بودفه اوليخلافت خل خلو6امبري ـبـراى  فـه اوليبـراى

شد.ضروري نشد دريـنمعلـوم امـا، سپس خلافت عمر آغاز ست كـه حـضرت عمـر

راي خلافت ده ساله خود اراده بر دوران ا، داشتدن آن درخت  عمـر كـارنياگرچه

صحيقي ا؛ح بودهينا پن گنبدها از قرني اما اوش بودهيها نيدر هين قرن چهاردهم چيز

رايديكس 1.پرستدبده نشده كه آنها

؛ خواسته شد كه بـر جبـل طـور نمـاز بخوانـد6 از رسول خدا،در شب معراج

چـرا مـا پـس، صحبت كـرده بـود7ست كه خدا با حضرت موسىايرا آن جائيز

پ حى الهىونيد از اداى نماز بر جبل نور كه در آنجا اوليبا نـازل6 اكـرم امبري بر

شو، شده بود م؟يبازداشته

پ كهياز شعدرامبر خواسته شد  چه اشـكالي داردپس، نماز بخواند7بي مسكن

پيدر مسكن حضرت خد ما اگر حوستيب6امبريجه كبرى كه ات ي ـهـشت سـال

2.مبخوانيدو ركعت نماز نافله، ده استيبه خود را در آنجا گذرانيط

جهينت

دجمذهب اصلي نازو مـذهب حنفـى اسـت، هـا وبندىيماعت تـأثيرزيـ تـصوف

دو گذارانانيبن.اند پذيرفته بيگرا، به تصوف، وبنديعلماء نسل اول  شترى داشتنديش

حديگرا، شتريب، وبنديدجديد دانش آموختگان لى نسلو حاتياز تصر.ثى دارنديش

ايجدويمي قد هايباآنها در كت  شـيد علماء ،ن احمـد مـدنىي حـسخين فرقه ماننـد

خليش خيشـوخ عبدالـشكور حنفـىيشـ،خ محمد تهانوىيش،ل احمد سهارنپورىيخ

از،خ محمـد بـن عبـدالوهابيش ـكه شود مى دانسته، گرانيدو احمد رضا بجنوردى

شدخوارج و شمرده د، د. دانـستندميخونخوارو فاسق،رااوگريبعضى گـريبرخـى

 
ص.1 .60همان،
ص.2 .29ـ28صالمهند على المفند،
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نمو شان را كم عقليا اوىوازو ودهكودن تلقى .اند بيزاري جستهشانيدعوت

و بلوچستان هستندو پيروان مكتب ديوبند در ايران در استان سيستان براىاي عده

ديتحـص سـال قبـل هـشتاد براي اولين بار حـدود ما بـهيمـستقو نـى بـه هنـديل علـوم

د  ايتر وبند رهسپار شدند كه از معروفيدارالعلوم ،رىد كجـديـن گـروه عبدالحمين

مولـوى،ز ملازهـىيمولوى عبـدالعز، سربازى محمد عمر مولوى،ميمولوى عبدالرح

از هـستند گـرانيدو مولوى داد رحمن قصر قنـدى، زاده تاج محمد بزرگ   كـه بعـد

د در شـهرهاى مختلـف بلوچـستانراىيهـا مكتب خانـهو مدارس، وبنديبازگشت از

مددهبهكه امروزه تعداد آنها تأسيس كردند  از، كـارنيـا.درسـ رسـه مـى ها بخـشى

دهمچون،ن مدارسيا.استوبند در شرق كشوريدفرقه رگذارىيتأث ، وبندي دارالعلوم

ازيرپـذيند كه اكثر علماى حنفـى مـذهب بلوچـستان بـا تأثت نموديطلابى را ترب رى

ديرو گرايپ، خودانادتاس دي گراهامروزو وبندى شدنديش ش اكثـريگرا، وبندىيش

بـ. اسـت خراسـان جنـوبىوه بلوچـستان ي ـهـاى علم حوزه علماء در نيهـر چنـد كـه

حدشي دارد اما گرا وجودىيها ها تفاوت سلفىوانيوبنديد وثىيهاى جه اشـتراك،

دويا او گروه استن ميها به سلفين علماءياز نسبت دادن .شود بيزاري جسته
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